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 !کارگران جھان متحد شويد 

 چھار شنبه ھا منتشر ميشود        ۲۰۱۳  ژانويه        ۳۰ ،     ۹۱ ١٣   بهمن     ۱۱  سردبير عبدل گلپريان   

 ۱۰  صفحه 
 ۱۰  صفحه 

 ۷  صفحه 

 ۸  صفحه 

 ۶ صفحه 

 ۷  صفحه 

 ادامه تجمعات کارگران اخراجي شرکت جهاد نصر کردستان                                

 ۹  صفحه 

 ۲  صفحه 

 قطعنامه در مورد نيروهاي اسلامي همسو با غرب                             ۶  صفحه 

ديگر نميگذاريم فرزندان مـا را        
ايـن پـيـام اقـدام جسـورانـه             .  بکشيد

صدها نفر در مقابل زنـدان سـنـنـدج         
 . بود

روز سه شنبـه مـقـامـات زنـدان            

مرکزي سـنـنـدج بـه خـانـواده عـمـر                 
شهبازي خبر دادنـد کـه فـرزنـدشـان              

. بامداد چهارشنبه اعـدام مـيـشـود          
خبر اعدام فوري ايـن زنـدانـي اسـيـر             
جلادان اسلامي در زندان سننـدج از       

اوايـل   . طريق خانواده اش پخش شـد    
 بـهـمـن مـاه         ۴ بامداد امروز يعـنـي      

 تعدادي از اعضاي خـانـواده     ۹۱ ٣ ۱ 
و آشنايان فرد محکـوم بـه اعـدام و              

 صدها نفر مردم سنندج   
 زنده باد مردم سنندج             .  سنندج قهرمان بيدار ماند و مانع جنايت حکومت اسلامي شد                                    . مانع اجراي حکم اعدام يک جوان در زندان سنندج شدند          

بـرخـي جـريـانـات از          :  سيما بهاري 
تــبــديــل ايــران بــه يــك كشــور فــدرال              

يعنـي مـيـگـويـنـد         .  صحبت ميكنند 
ايـن كشـور بـايـد بـه جـمـهـوري هـاي                    

دليل اصـلـي شـان      .  فدرال تقسيم شود  
هم آنطور كه ميگويند اينسـت كـه از         
تـمــركـز قـدرت در يــك مــركـز واحــد                

نـظـر شـمـا در ايـن            .  جلوگيري كـنـنـد    
 مورد چيست؟

 
جـلـوگـيـري از       :  عبدل گلپريـان  

تمرکز قدرت در يـک مـرکـز واحـد نـه               
تنها استدلال محـکـمـي بـراي ايـجـاد            
ساختار جمهوري فدرال نيسـت بـلـکـه          
ــا تــحــقــق اهــداف ايــن                 بــرعــکــس ب
جريانات مبني بر تقسيم بندي کشـور   
به چندين منطقه فدرال و در شرايط و      
موقعيت ايران، عملا يعـنـي تـقـسـيـم            

بـا  .  بندي مراکز قدرتـهـاي کـوچـکـتـر          
همين استدلالي که اينهـا خـود را بـه             
آن متکي کرده اند، تـمـرکـز قـدرت را          
در مناطق مختلـف و در مـوزائـيـک              
هاي کوچکتر مـي خـواهـنـد تـکـثـيـر              

 . کنند
مسئله اما تنها به ايـن هـم خـتـم            
نخواهد شد بلـکـه بـا تـقـسـيـم بـنـدي                  
مورد ادعاي مدافـعـيـن فـدرال، پـايـه             
هاي کينه، نفرت، تفـرقـه و جـنـگ و              

. خونريزي قومي را طراحي مي کننـد    
 . اين يعني فاجعه و تخريب جامعه

از طــرف ديــگــر جــريــانــاتــي کــه           
ــراي                  داعــيــه يــک کشــور فــدرال را ب
جلوگيري از تمرکز قدرت مطرح مـي        
کنند، مدام به حاکميـت کشـورهـايـي         
که با سيستم فدرال نظـيـر آمـريـکـا و               

 نسخه فدراليسم براي تفرقه يا اتحاد؟        
 مصاحبه سيما بهاري با عبدل گلپريان                                

 

 ۴  صفحه 

 ۸  صفحه  ۲  صفحه 

بهنام ابراهيم زاده اخيرا بـدلـيـل       
بيماري فرزندش نيمـا ابـراهـيـم زاده           
چــنــد روز مــرخصــي گــرفــت و بــه              
مــلاقـــات فـــرزنـــد بـــيــمـــارش در             

 . بيمارستان محک تهران رفت
حــکــومــت اســلامــي از تــرس          
اينکه استقبال گرمي در مقـابـل در       

 ۱۰ صفحه 

 استقبال گرم و پرشور هزاران نفر از بهنام ابراهيم زاده     
 

ــي و مــقــام                ــگــاه قضــاي دســت
دادستاني مسئول جان نيما ابراهيـم       
 !زاده فرزند بهنام ابراهيم زاده اسـت        

 دي مـاه      ۸ نيما ابراهيم زاده از روز        
سال جاري در بسـتـر بـيـمـاري و در               

بيمارستان محک در تهـران بسـتـري         
نيما ابراهيـم زاده فـرزنـد        .  شده است 

کارگر زندانـي بـهـنـام ابـراهـيـم زاده               
بهـنـام ابـراهـيـم        .  زنداني دربند است 

زاده بجرم آشکار کردن بي عـدالـتـي        

هــا و دفــاع از حــقــوق کــودکــان و               
کارگران به پنج سال حبس محـکـوم       

ايـن حـکـم نـاعـادلانـه و             . شده است 
فـرزنـد بـهـنــام       .  ضـد انسـانـي اسـت        

 نامه جمعي از دوستان بهنام ابراهيم زاده به افکار عمومي       

نگاهي به موقعيت احزاب در       
 كردستان ايران و تحولات پيش رو      

 حزب دمكرات كردستان ايران      :  مورد
    محمد آسنگران   

 طه حسيني  / قصاص جرم است    

 به دستگيري دانشجويان در مريوان اعتراض کنيم                            

  بيانيه حزب كمونيست كارگري در مورد چشم انداز اوضاع سياسي در ايران                                         

 دانشجويان دانشگاه شهر کويه در کردستان عراق 
خواهان لغو فوري حکم اعدام زانيار و لقمان مرادي 

 .  شدند

 تظاهرات در شهر آداناي ترکيه عليه احکام اعدام زانيار و لقمان مرادي                                       

 شريف ساعد پناه و مظفر صالح نيا به دادگاه انقلاب احضارشدند                                    

 

 ۱۰  صفحه 

 بخش نهم     / نسان نودينيان         /  جنبش اول ماه مه در کردستان                



 
660شماره يسکرا                                            ا                                                 2 صفحه   

 ۱ از صفحه  
 ۱ از صفحه  

آلـمــان اداره مــي شـونــد رجـوع مــي               
در حــالــيــکــه ايــن ادعــا هــم           .  کـنــنــد 

نادرست، متناقض و دروغي آشـکـار       
اسـت چــرا کــه در آمـريـکــا و آلـمــان                  
قدرتهاي  چندگانه در اين کشورها از       
ابتدا بصورت ايالتي و تمـرکـز قـدرت         

. در چندين ايالت اداره مـيـشـده اسـت        
بعدهـا هـمـه ايـن ايـالات تـحـت يـک                   
سيستم مرکزي و يک قدرت متـمـرکـز      
واحد قرار گرفته اند کـه امـروز بـه آن              
ايــالات مــتــحــده آمــريــکــا  گــفــتــه               

مــي خــواهــم بــگــويــم کــه         .  مــيــشــود
استناد اين جـريـانـات بـه آمـريـکـا و                 
آلمان هم متناقض و هـم بـي پـايـه و                 
اساس است و استناد به ايـن الـگـوهـا         
در اين دو کشور و براي جلـوگـيـري از        
تمرکز قدرت زيادي نچسب و بي ربط     

ايــنــهــا يــا از رونــد تــاريــخــي            .  اســت
سيستمهاي اين کشورها بي خبرنـد و       
يــا دارنــد بــا تــردســتــي و بشــکــلــي               
عوامفريبانه و بـراي تـقـسـيـم بـنـدي                
قومي از چنين نمونه هايي مثال مـي     

در آمـريـکـا آيـالاتـهـا از قـبـل               . آورند
وجـود داشـت و بســوي تــمـرکــز گــام               
برداشت اما مدافعين طرح فـدرال در        
ميان اين جريانات مي گويند تـمـرکـز      
را بايد برداشت و بسوي تقسيم بـنـدي      

ايـن سـردرگــمـي و ايــن          .  پـيـش رفـت     
ــاريــخ در                 ــد ت ــبــي از رون عــوامــفــري
استـنـادشـان بـه ايـن کشـورهـا فـقـط                  
بخاطر رسيدن اين نيروها به قدرت بـا        
طرح فـدرالـي و بـر اسـاس قـومـيـت                  

براي جريانات ناسـيـونـالـيـسـت       .  است
قومي در ايران هدف خـارج سـاخـتـن             
تمرکز قدرت در مرکز و تقسيم بـنـدي    
ملي يا جغرافيايي، نه تـنـهـا بـه رفـع              
ستم ملي منجر نـخـواهـد شـد بـلـکـه             

. ايـن سـتـم را ابـدي خــواهـد سـاخــت                
جــوهــر و خــمــيــر مــايــه خــود طــرح               
فدراليسم اين را در خود نـهـفـتـه دارد           
که خالق تفرقه قومي، تقسيم بندي و    

براي مدافـعـيـن    .  کشت و کشتار است 
اين طرح مهم نيسـت چـه فـاجـعـه اي             
براي مردم ببار خواهد آمد بلکه مهـم    
اين است که ايـنـهـا بـه قـدرت دسـت                 

 . يابند
 

مـدافـعـيـن طـرح        :  سيما بهـاري  
فدرالي بهانه يـا بـهـرحـال دلـيـلـي كـه                
براي اين پلاتفرم ارائه ميدهند وجـود         
ستم ملي بر بخشهايي از مردم تـحـت    

. عنوان اقليتهاي ملي وقـومـي اسـت       
فكر ميكنيد اين طرح بهرحال ستم و       
تبعيض ملي را از روي اين بـخـش از           

مردم كم نميكند؟ مثلا در كردستان،   
آذربــايــجــان و بــلــوچســتــان و امــثــال           

 اينها؟ 
 

سـتـم مـلـي يـک           :  عبدل گلپريان 
. واقعيت آشکار و انکار ناپذيـر اسـت        

هم در دوران حکومت پهلوي و هم در    
دوره حــکـومــت اســلامـي ايـن سـتــم              
وجود داشتـه امـا راه پـايـان دادن بـه                 
ستم ملـي از مسـيـر تـقـسـيـم بـنـدي                   
قــومــي يــا جــغــرافــيــايــي و دفــاع از             
سيستم فـدرالـي قـابـل پـاسـخـگـويـي               
نيست و نه تنها نيسـت بـلـکـه دامـن              
زدن به جنگ و تـفـرقـه قـومـي را بـا                  
خود به همراه دارد که ما نمونه هـايـي    

. را طي چند سال اخير شاهد بوده ايـم      
نمونه برجسته اين جـنـگـهـا و تـفـرقـه             
قومي را در يوگسلاوي مـيـشـود نـام            

جـريــانـات قـومـي در آنـجــا بــه               .  بـرد 
معناي واقعي کـلـمـه جـنـايـت عـلـيـه               

راه حـلـي کـه        .  بشريت را خلق کـردنـد     
مدافعين طرح فدرال ارائه مي دهـنـد          
نه تنها اين ستم ملي را برطرف نـمـي        
کند بلـکـه هـمـيـن سـتـم و نـابـرابـري                    
اينبار تحت حاکميت جـريـانـات قـوم           
پــرســت در اشــکــال ديــگــري اعــمــال            

سـتـم مـلـي اعـمـال شـده              .  خواهد شد 
توسط حکومتهاي مرکزي بهـانـه اي         
براي ارتـذاق ايـن جـريـانـات و تـداوم                 
سهم خواهيشان است و ربطي بـه رفـع        
ستم بر مردم منتسب بـه مـلـيـتـهـاي             

 . کرد، آذري و بلوچ  ندارد
کردستان عراق نمونه روشـنـي از         
تداوم نابرابري در جـامـعـه کـردسـتـان             

در کـردسـتـان عـراق بـا            .  عراق اسـت   
خــارج شــدن کـــردســتـــان از دايـــره                 
حاکـمـيـت مـرکـزي و تـحـت عـنـوان                   
اقليم کردستان و يا حکومت فـدرال و     
با ساختـار حـکـومـتـي خـاص خـود،               
اکنون در آنجا ما با مقوله ستم مـلـي     
از ســوي حــاکــمــيــت مــرکــزي روبــرو           
نيستيم اما ستم، نابرابري، تبـعـيـض،     
فقر، فلاکت زنـدان و کشـتـار تـوسـط             
احزاب حاکـم کـه خـودي تـلـقـي مـي                 
شوند، بيش از بيسـت سـال اسـت کـه            

عرض کردم ستم ملي که .  وجود دارد 
قبلا توسط حکومت مرکزي بر مردم   
کردستان اعمـال مـي شـد اکـنـون بـا                
قدرت گيري ناسيوناليسم محلي کرد      
که ادعاي خـودشـان هـم بـود و مـي                  
گفتند تا دست حکومت مـرکـزي بـر           
کردستان حاکم باشد سـتـم مـلـي روا              
داشته مـي شـود اکـنـون ديـگـر ايـن                  
حاکمان نمي تواننـد چـنـيـن ادعـايـي              

بکنند اما آيا مردم از بدبختي و سيـه    
سـوال  .  روزي نجات پيدا کـرده انـد؟            

اينجاسـت پـس حـالا کـه حـکـومـت                 
مرکزي دخل و تصرفي ندارد چي؟ آيا     
احــزاب نــاســيــونــالــيــســت حــاکــم بــر           
کردستان عراق با سيسـتـم فـدرالشـان           
براي مردم  بهشت بريـن مـهـيـا کـرده           

ــد؟     ــن            .  ان ــي ــع ــي مــداف ــدرال طــرح ف
فدراليسم براي ايران نـيـز هـمـيـنـطـور              

تحقق فدراليسم بـه وفـور بـراي        .  است

مدافعينش اين امکان را فـراهـم مـي          
کند کـه بـه قـدرت، ثـروت، دزدي و                 
چپاول همچون  حکومتهـاي ديـگـري          
که اکنون بر سر کار هستند دسترسـي      
پيدا کنـنـد و جـامـعـه را بـا فـلاکـت                    
عــظــيــم مــواجــه کــنــنــد امــا مــردم              
منتسب به هر کدام از همين مليـتـهـا       
بدتر از سابق در فـقـر و فـلاکـت قـرار               

تنها تـفـاوت در ايـن          .  خواهند گرفت 
است که قبلا مردم مـثـلا کـردسـتـان              

عراق تحت ستـم و نـابـرابـري تـوسـط              
حکومـت صـدام بـودنـد امـا اکـنـون                 
همان نابرابري توسط حکومت خودي    
يعنـي احـزاب نـاسـيـونـالـيـسـت کـرد                 
اعــمــال مــيــشــود و هــيــچ ســتــم و                  
تبعيضي را از سـر مـردم کـم نـکـرده                

 . است
 

بـرخـي جـريـانـات        :  سيما بهـاري  

  ... نسخه فدراليسم براي تفرقه                       

 ۳ صفحه 

زندان از بهنام بشود، آزاد کـردن او         
عصـر  .  را از صبح به عصر انداخـت   

هنگامـيـکـه او را صـدا کـردنـد و                 
ــه                ــد کــه مــيــتــوانــد ب اعــلام کــردن
مــرخصـــي بـــرود، بـــدون پـــول و               
امـکــانـات و بــدون خـبــر خــانــواده             
دروازه زندان باز شد و بهنام ابراهيـم    
زاده ايــن فــعــال شــنــاخــتــه شــده و              
خوشنام کارگري از در زندان بـيـرون      

 . آمد
دوستان بهـنـام مـيـگـويـنـد بـه              
محض بيرون آمدن و نـگـهـداشـتـن           
اولين تاکسي راننده تـاکسـي او را            
شناخته و اسـتـقـبـال گـرمـي از او                 

اين راننده شريف نـه فـقـط      .  ميکند
پولي از او نميگيرد، بلکه چون مي    
بيند بـدون پـول رهـايـش کـرده انـد                
مبلغي کمک مالي هم  ميکند کـه        
بهـنـام خـودش را بـه آدرس مـورد                

 . نظرش برساند
اولين اقدام بهنام ايـن بـود کـه            
خود را به بيمارستان محک برسـانـد    
که فرزندش نيما در آنـجـا بسـتـري             

به ديـدار فـرزنـد بـيـمـارش در             .  بود
در ايـن    .  بيـمـارسـتـان مـحـک رفـت           

ديدار از اسـتـقـبـال گـرم کـارکـنـان،                
پرستاران و پـزشـکـان بـيـمـارسـتـان              
بسيار دلگرم ميشود و مـي بـيـنـد            

. که همه قلبي بسيار مهربان دارنـد     
بهنام در جريان ملاقات با فرزندش       
مــتــوجــه مــيــشــود کــه پــرســنــل              
بــيــمــارســتــان نــهــايــت دلســوزي و          
مهرباني را در حـق پسـرش انـجـام             

دوستان و خانـواده اش بـه       . داده اند 
او گـزارش مــيـدهـنــد کـه پـرسـنــل               
بيمارستان با تلاش شبـانـه روزي و         
با قلبهاي مهربانشان در اين مـدت     
براي فرزند بيمار اين کارگر زنـدانـي       
که جرمش دفاع از حقوق کـارگـران         
و کـودکـان اسـت نـهـايـت تـلاش و                 

 . دلسوزي خود را نشان داده اند
بهنام و تعدادي از دوسـتـان او           

که توانسته بودنـد خـود را در ايـن              
لحظات بـه بـيـمـارسـتـان بـرسـانـنـد                
ضـمــن ايــنـکــه هــمـديــگـر را بــغــل              

. ميکردند همه اشـک مـيـريـخـتـنـد           
ــنــام بــا تشــکــر از پــرســنــل                     ــه ب
بيمارستان از اين همـه انسـانـيـت و           

. دلسوزي آنها بـه شـوق آمـده بـود              
فرزند بهنام نيما به بيماري سـرطـان       
خون مبتلا است و حضـور پـدرش            

ايـن  .  در کنار او بسيار ضروري بود      
اتفاق که روزي در زندان باز بشود و     
بهنام بتواند فرزند عزيزش را بـغـل          
کند فقط با تلاش فعالين کـارگـري       
و هــمــبــنــديــهــاي بــهــنــام و هــمــه              
انسانهاي آزاديخواه و سـازمـانـهـاي         

. مدافع حقوق کارگري مـيـسـر شـد         
پزشکان بيمارستان در مـلاقـات بـا        
بهنام با او حرف زده و مـيـگـويـنـد            
براي بهبود حال نيما و بـري ايـنـکـه        
نيما از اين بدتر نشود، بايـد بـهـنـام        
نزد فرزندش بـاشـد و بـدن نـحـيـف                
نيما استرس و اضطراب بيـشـتـر را           

دوري بـهـنـام از        .  تحمل نـمـيـکـنـد       
نيماي عزيز ميتواند بدن نحيـف او         
را بيشتر از ايـن در مـعـرض خـطـر               

 . قرار دهد
ــام در روســتــاي مــحــل               ــن ــه ب

يـکـي   ( زندگيش در نزديک اشنـويـه      
از طــرف   )  از شـهـرهـاي کــردسـتـان         

هزاران نفر مورد استقبال گـرم قـرار         
در تـهـران جـمـع هــاي           .   مـيـگـيـرد    

زيــادي از تشــکــل هــاي کــارگــري            
فعالين مـدافـع حـقـوق کـودکـان و               
مــردم بــه مــحــض شــنــيــدن خــبــر             
مرخصي بهنام از زنـدان بـه ديـدار              
ايـن فــعـال کـارگــري رفــتـه و از او                  

 .حمايت و پشتيباني کرده اند
اکنون که بـهـنـام در مـرخصـي            
است روزانه صدها نفر بـه ديـدن او             
ميـرونـد و جـامـعـه و مـردم او را                   
همچون قهرمـان روي دسـت بـلـنـد             
کرده و به اين فـعـال کـارگـري اداي               

اداي احـتـرام بـه        .  احترام ميـکـنـنـد     
مـادر نـيــمـا ابــراهـيـم زاده  زبـيــده                 
حاجي زاده که همچون کوه اسـتـوار         
بوده و در اين شـرايـط سـخـت، بـار             
همه مشکلات را به دوش کشيده و    
از حقوق کارگران و کـودکـان دفـاع            
کرده و همراه فرزند بيـمـارش نـيـمـا             

 . بوده، بسيار گسترده است
کــمــيـــتــه کــردســتـــان حـــزب            
کمونـيـسـت کـارگـري ايـران ضـمـن               
ابراز خوشحالي از ديـدار بـهـنـام بـا            
نيما فرزندش و زبـيـده حـاجـي زاده            
همسرش و همه بستگان و دوسـتـان     
اين فعال کارگري به بهنـام ابـراهـيـم         
زاده و همه کسانيکه او را حـمـايـت          
ــد درود                    ــرده انـ ــي کـ ــراهـ ــمـ و هـ

ما هم بهـمـراه مـردم بـه         .  ميفرستد
مقاومت و استواري زبـيـده حـاجـي          
زاده  اداي احـتـرام کـرده و ضـمــن                 
تبريک به هـمـه ايـن عـزيـزان کـه از                 
ديدار همديگر خوشحـال شـده انـد،          
همچنان نگران نيماي عزيز هستـيـم    
و از هــمــه انســانــهــاي آزاديــخــواه،           
تشکلهاي کارگري و سـازمـانـهـاي          
مدافع حقـوق کـودکـان و کـارگـران             
ميخواهيم تلاش کنند که بهنام در       
کنار فرزند بيمارش بمـانـد و اجـازه          
ندهند که اين فعـال مـدافـع حـقـوق             
کـودکـان و کــارگـران را دوبــاره بــه               

ما از هـمـه مـردم        .  زندان برگردانند 
دعوت مـيـکـنـيـم کـه بـراي آزادي                
بهنام تلاش بيشتري بکنند و کمـک   
کنند تا او در کنار فرزند بـيـمـارش         
بــاشــد و در ايــن روزهــاي ســخــت              
فرزندش از حضور پدرش در کـنـار          

 . او محروم نشود
 

 کميته کردستان   
 حزب کمونيست کارگري ايران   

 ٣ ۲۰۱  ژانويه ۲۹ 
 ۹۱ ٣ ۱  بهمن ۱۰  
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660شماره يسکرا                                            ا                                                 3 صفحه   

 ۲ از صفحه  
فدراليست در رابطه با اين جـنـبـه كـه           
شما اشاره كرديد كه اينها به تفـرقـه و       
جنگ دامن ميزنند حرفشان اينـسـت        
كه ما كشور را بر اساس اقوام تقسيـم     

فـدرالـيـسـم     " نميكنيم بلكه بقول آنهـا       
در اين مورد چـه  . خواهد بود" استاني

 ميگوييد؟
اسـاس تـقـسـيـم        :  عبدل گلپريان 

بندي جريانـات فـدرالـيـسـت تـقـسـيـم               
فدراليسم اسـتـانـي     . بندي قومي است 

مورد نظر اين جريانات نيز در جـايـي         
مثل ايران دهشتناکتر از فـدرالـيـسـم           

ستم ملي از منظر آنهـا  .   قومي است 
و طرح فدراليسم براي رفع به اسطـلاح     

. اين ستم يعني تقسيم بـنـدي قـومـي          
اگر بحث بر سر رفع ستـم مـلـي اسـت           
بنابر اين تقسيم بندي استـانـي ديـگـر          

. با رفع سـتـم مـلـي خـوانـايـي نـدارد                  
يعني اينکه بنـا بـه ادعـاي خـودشـان             
مي خواهند مردم منتسب به ملـيـت         
مورد نظر خود  را از زيـر ايـن سـتـم                   
خارج سازند اما عملا مردم منتسـب      
به مليتهاي ديـگـر آنـهـم در تـقـسـيـم                 
بنـدي اسـتـانـي خـود را تـحـت سـتـم                    

ايـن  .  حکومت فدرال استاني ميـابـنـد    
دور باطلي اسـت کـه در ادامـه خـود               
حکومتهاي ملوک الطوايفـي را زنـده         

بنابر ايـن طـرح فـدرالـيـسـم           .  مي کند 
استاني هم ربطي به رفـع سـتـم مـلـي               

تمام دعواي اينها بر سـر سـهـم           . ندارد
 . شدن در قدرت است

تقسيم بندي استاني يعني ايـجـاد    
همان ساختار مرکزي قدرت و اينـبـار         

مــن بــراي    .  در دايــره هــاي اســتــانــي        
روشن تر کردن تقسيم بنـدي اسـتـانـي           

 .مدافعين فدراليسم مثالي ميزنم
 فرض کنيد شهرهـاي کـردسـتـان          

اسـتـان   .  بشکل استاني تقـسـيـم شـود        
کردستان را اگر در نـظـر بـگـيـريـم در              
حال حاضر شامل سنـنـدج، مـريـوان،          
قروه، دهگلان، ديواندره، سقز، بانـه و     

. چند شهر و بخشهاي کوچکتـر اسـت     
سوال از مدافعين فدراليسـم اسـتـانـي           
ــن در،                     ــه مــردم ســاک ــن اســت ک اي
شهرهاي بوکان، مياندوآب، مهـابـاد،     
اشنويه، پيرانشهر، سردشـت و غـيـره           
کــه جــزو اســتــان آذربــايــجــان غــربــي            

با همين مثال اسـتـانـي    .  هستند چي؟ 
که خدمتتان عرض کردم در شهرهـاي   
استان کردستان مردمي زنـدگـي مـي         
کنند که کرد زبان نيستند و متـقـابـلا       
در شهرهاي استاني آذربايجان غـربـي       
هم مردمـي زنـدگـي مـي کـنـنـد کـه                  

آيا ايـن مـردم     .  اکثرا کرد زبان هستند  

به نوعي مورد ستم حـکـومـت فـدرال        
استاني مورد نطرجريانات فدرال چـي      
قرار نمي گيرند؟ آيا آنها هم حـق ايـن           
را ندارند بگويند که مي خواهيم جـدا      
از اين حکومت نوبنياد فـدرال کـردي          
يا آذري حکومت خودمـان را داشـتـه         

يــا مــثــلا مــردم  بــوکــان،             .  بــاشــيــم 
ــيــرانشــهــر و               ــاد، اشــنــويــه، پ مــهــاب
مياندوآب که به زبان کردي تکلم مـي   
کـنـنــد حـاضــر خـواهــنـد بــود تـحــت                
حاکميت استـانـي آذربـايـجـان غـربـي             
يعني حاکميت مدافعين فـدرال آذري        

 زندگي کنند؟ 
 اين معضلات عديده و پـيـچـيـده       
را که بجز تفرقه، جنـگ و خـونـريـزي             
ــدارد را                    ــر ن ــراث ديــگــري در ب مــي
مدافعين فدرالـيـسـم چـگـونـه جـواب             

بنابر ايـن تـقـسـيـم بـنـدي              .  مي دهند 
اســتــانــي مــورد ادعــاي مــدافــعــيــن           
فدراليسم طـرحـي بـراي راه انـداخـتـن              
فاجعه هاي انساني عظيـم تـري بـدتـر          

 . از يوگسلاوي است
 

از نظر سياسي فـكـر     :  سيما بهاري 
ميكنيد اين جريانات چـه اهـدافـي از         
اين طرح فـدرالـي دنـبـال مـيـكـنـنـد؟                
يعني منافع و مصـالـح سـيـاسـي يـا               
اقتصادي ويژه اي باعث ميشـود ايـن          

 طرحها بيرون داده شود؟ 
 

دقيقا همـيـنـطـور     :  عبدل گلپريان 
ايــن جــريــانــات و مــدافــعــيــن          .  اســت

فدرالـيـسـم تـمـامـي ايـن مـعـضـلات                 
. اجتماعي بـرايشـان مسـئلـه نـيـسـت            

ايـنـهــا بــه ايــن کـاري نـدارنــد کــه بــا                  
فدراليسم قـومـي يـا اسـتـانـي مـورد               
نظرشان به چه ميزان تفرقه قـومـي را         
پايه ريزي مي کـنـنـد، بـه ايـن کـاري                
ندارند که در تقسيم بندي اسـتـانـي و            
قومي تا چـه حـد راه را بـراي حـتـي                    
حکومتهاي ملوک الطوايفي طـراحـي      

بـلـکـه افـق و آرمـانشـان             .  مي کنـنـد   
دست يابـي بـه قـدرت، حـاکـمـيـت و                 
منـفـعـت مـادي خـودشـان مـوضـوع               

آنها بـر بسـتـر ايـن زخـم            .  اصلي است 
تاريخي مي کوشند قدرت سياسي را       
در هر منطقه اي بر اساس حـتـي قـوم          
يا قبيله مهيا کنـنـد و بـراي تـامـيـن              
منافع سياسي و اقتصادي ويـژه خـود       
به ارائه چنين طرحـهـايـي دسـت مـي              

اينها جريانات غـيـر مسـئـولـي        .  زنند
هستند که براي تحقق اهـداف مـادي         
خودشان و تنها براي سـهـيـم شـدن در          
قدرت حاضرند جامعه و مـردم را بـه           

ورطه نابودي کشانده و فاجعه انساني     
 .ببار بياورند 

 
تا چـه حـد ايـن نـوع           : سيما بهاري 

طرح ها در ايران زمـيـنـه دارد؟ شـمـا             
اشاره كرديد به كشـاكـش و تـفـرقـه و               

آيا واقعا و عملا اين جريانـات  .  جنگ
ميتوانند مردم را بر اساس مـرزهـاي          

 فدرالي به جان هم بيندازند؟
 

به نـظـرم زمـيـنـه          :  عبدل گلپريان 
مساعد و مهيايي بـراي تـحـقـق ايـن              
ــدارنــد امــا                   ــگــر را ن اهــداف ويــران
همانطور که مي بينيم دارند زور خود   
را مي زنند که بخـاطـر مـنـافـع خـود              

اينهـا  . چنين فاجعه اي را ببار بياورند 
بر پيشنه ايـن درد اجـتـمـاعـي سـوار                
شده اند و تاريـخـا هـم شـانـس دسـت                
يابي براي سهيم شدن از قـدرت را در          

. مقطع تاريخي خود نصيبـشـان نشـد      
ناسيوناليسم کرد و آذري حـداقـل از             
مقطع جمهوري مهاباد به اين سو کـه        

 دهه بر مي گردد، دائـمـا   ۶ به بيش از  
خواب دست يافتن به خـودمـخـتـاري،      
يا سهيم شدن در حاکميت مـحـلـي را            

 سـال قـبـل        ۶۰ اما اکنون . مي بينند 
 . نيست

از آن تاريخ تا بـه امـروز فـاکـتـور           
بنيادي و پايه اي متفاوتي در تـعـيـن         
مسير زندگي مردم تحولات شگرفـي      

ايـن تـحـولات      .  را ايجاد کـرده اسـت         
اکـنــون و در شــرايـط دنــيـاي امــروز               
چنين طرحهايي را با بن بست مواجـه     

آنچه که امـروز بـعـنـوان       .  ساخته است 
خواست و مطالـبـه واقـعـي مـردم در              
جامعه موضوعيت دارد فـدرالـيـسـم،      
تقسيم قومي و يـا تـقـسـيـم اسـتـانـي                 
نيـسـت بـلـکـه بـرعـکـس خـواسـت و                   
مطـالـبـات آزاديـخـواهـانـه و بـرابـري                
طلبانه سيماي امروز جامعه ايـران را        
شکل مـي دهـد، رشـد و قـوي شـدن                 
خواست و مطالبات طبقاتي کارگـران   
اســت، خــواســت بــرابــري زن و مــرد              
اســت، دفــاع از مــنــافــع و کــرامــت              
انساني و سکولاريسم است، تقابـل و         

دنياي امـروز    . ضديت با مذهب است 
ــکــان                دنــيــاي دوران عشــايــر و مــال

امـروز در عصـر مـاهــواره،          .  نـيـسـت   
تکـنـولـوژي و خـواسـتـهـاي عـمـيـقـا                  
انساني و راديکال و برابـري خـواهـانـه          

مردم منتسب به هر .  زندگي ميکنيم 
مليتي در ايران حـاضـر نـيـسـتـنـد بـر                
اساس معيارهاي بـيـش از نـيـم قـرن               

به همين نسـبـت   .  گذشته زندگي کنند 
سطح درک و توان فکري جامـعـه نـيـز           

 . بشدت بالا رفته است

از ســوي ديــگــر نــمــونــه اعــمــال            
حاکميت حکومتي از نوع فدرالـيـسـم      
جـريـانــات نــاسـيــونـالـيــسـت کـرد در               
کردستان عـراق آزمـون خـوبـي بـراي              

مـردم در    .  مردم در ايـران بـوده اسـت         
شهرهاي کردستـان افـق، سـيـاسـت و             
عملکرد  فدراليسـم را در کـردسـتـان             

از ايـن رو      .  عـراق بــخـوبــي ديـده انـد          
جريانات مدافع فـدرالـيـسـم در ايـران             
شـانســي بــراي کشــانـدن جـامــعـه بــه              
سراشيب کشـاکـش تـفـرقـه و جـنـگ                

اما در عين حال نـبـايـد      . قومي ندارند 
از مـزاحـمـت و مـخـرب بـودن تـداوم                 
تحرکات ضد انسانـي ايـن جـريـانـات            

اينها همچون ويـروسـهـاي      .  غافل بود 
خفته اي هستند کـه مـي تـوانـنـد در               
مقاطعي که جامعه هوشـيـار نـبـاشـد         

بايد کـوشـيـد کـه       .  فاجعه ببار بياورند 
هر چه بيشتر اين جريانات را حـاشـيـه       

 .اي تر کرد
 

پاسخ شما براي حـل    :  سيما بهاري 
ستم ملي در ايران چيست؟ يعنـي چـه       
بايد كرد كه مردم بـخـاطـر مـنـتـسـب            
شدن به يك ملت و قوم و زبان و غـيـره    
تحقير نشوند، تبـعـيـض عـلـيـه آنـهـا                
نباشد، در فـقـر و بـي حـقـوقـي نـگـه                   
داشته نشوند و همـه از حـقـوق بـرابـر               
برخوردار باشند؟ كلا فكر مـيـكـنـيـد          
ستم ملي در ايران چگونه حل خـواهـد     

 شد؟ 
 

هر نوع سـتـم مـلـي و         :  عبدل گلپريان 
هر نوع تبعيض برحسب مليت، و يـا       
قوانين و عملکرد هر دولتـي کـه ايـن            
ستم را تداوم بـبـخـشـد بـايـد بـرچـيـده                 

هــويــت مــلــي، عــرق مــلــي و           .  شـود 
ناسيونـالـيـسـم، افـکـار و تـمـايـلاتـي                 
بسيار عقب مانده، مخرب، و مغـايـر    
با اصـالـت انسـان و آزادي و بـرابـري                 
انسان ها هسـتـنـد و از سـوي ديـگـر                  
بايد در مقابل هر نوع تقـسـيـم بـنـدي           
ملي و هر نوع تعريف و هويـت مـلـي         
براي مردم در ايران ايسـتـاد و چـنـيـن            
افکار و تمايلاتي را بشـدت حـاشـيـه             

 . اي کرد 
کليه ساکنين کشور مسـتـقـل از          
مليت يا احساس تعـلـق مـلـي خـود،             
اعضاي متـسـاوي الـحـقـوق جـامـعـه              
هستند و هـيـچ نـوع تـبـعـيـضـي چـه                   
مثبت و چـه مـنـفـي در قـبـال مـردم                  
منتسب به مليت هاي خاصي نـبـايـد       

تــقــويــت و     .  مــعــمــول داشــتــه شــود        
جايگزيـن کـردن هـويـت طـبـقـاتـي و                 
انساني  بجاي هويت ملي مي تـوانـد       
بخشي از تلاش براي رفع سـتـم مـلـي             

بـراي جـلـوگــيـري از هـرگـونــه             .  بـاشـد  
تـحـقــيـر و سـتـم و نـابــرابـري، مــردم                   
منتسب به مليت هاي مختلف بـايـد        
بعنوان شـهـرونـدان آزاد و مـتـسـاوي               
الحقوق در چهارچـوب هـاي کشـوري           

راه .  بزرگتر برسميت شنـاخـتـه شـونـد         
رفع سـتـم مـلـي تـنـهـا بـا بـرسـمـيـت                      
شناختن حقـوق بـرابـر شـهـرونـدي در               
سراسر کشور ممکن است و اين تنهـا        

 اگـر    . راه پايان دادن به ستم ملي است    
جريانات مدافع فدراليسـم ريـگـي بـه           
کفش ندارند چرا بايد مخالف حـقـوق          
برابر شهروندي باشند؟ مخالـفـت ايـن       
جريانات با حـقـوق بـرابـر شـهـرونـدي               
نشان ميدهد که مسئله اين جريانـات        
حقوق برابر در ميان مردم و رفع هيـچ     
گـونـه سـتـم و نــابـرابـري در جـامـعــه                   
نيست، بلکه اينها مـنـافـع سـيـاسـي،           
اقتصادي خـاصـي را بـراي خـودشـان             
هدف قرار ميدهند که بخاطر تـحـقـق          
اين منافع حاضرند به جامعه و مـردم    

 .خون بپاشند
ــه                   ــن حــال در مــواردي ک ــا اي ب
پيشينه ستم ملي و تخاصمات ميـان      
مردم منتسب به مليت هاي مختلف     
همزيستي ميان آنها را در چهارچـوب        
هــاي کشــوري مــوجــود دشــوار و                 
مشقت بار کـنـد، بـايـد حـق جـدايـي                 
ملل تـحـت سـتـم و تشـکـيـل دولـت                   
مستقل از طريق مراجعه مستقيم بـه       
ــه رســمــيــت                      آراء خــود مــردم را ب

 .شناخت
در مورد جدايي ما در صـورتـي         

به جدايي کردستان راي مـوافـق مـي            
دهيم که ايـن احـتـمـال وجـود داشـتـه                
باشد که چنـيـن مسـيـري کـارگـران و               
زحمتکشان در کردستان را از حـقـوق         
مدني پيشرو تر و موقعيت اقتصادي   
و مناسبات اجتماعي برابرتر و ايـمـن         

ــرخــوردار خــواهــد ســاخــت               . تــري ب
طرحهاي فدراليسـم و خـودمـخـتـاري           
طلبانه که مورد نـظـر ايـن جـريـانـات               
است، طرحهـا و نسـخـه هـايـي بـراي                
دائمي کردن هويت هاي مـلـي کـرد و         
غير کرد در يک چـهـارچـوب کشـوري            
ــيــت                   ــون ــدي کــردن و قــان واحــد و اب
بـخـشـيــدن بـه جــدايـي هـاي مـلـي و                   
زمينه اي براي تـداوم تـخـاصـمـات و              
کشمکش هاي ملي در آينـده خـواهـد        

هر طرحي بدون مراجـعـه بـه آراء           .بود
عمومي خود مردم کردستان و صرفـا     
بر مبناي تصميمات دولت مرکزي و        
يا تـوافـقـات از بـالا مـيـان دولـت و                    
احزاب محلي از نظر ما و مردم فاقـد      

 .مشروعيته و غيرقانوني هست
 *** 

 ... نسخه فدراليسم براي تفرقه                       
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 بـخـش     ۵ نوشته زير يک بخش از     
نوشته اي است که مـحـمـد آسـنـگـران          

 نوشته و منتشر کـرده  ۲۰۰۸ در سال  
به دليل اهمـيـت ايـن مـبـاحـث           . است

ما اقدام به درج قسـمـتـهـايـي از ايـن               
بـراي مـراجـعـه بـه          .  نوشته ميـکـنـيـم     

بخشهاي ديگر اين نوشته ميـتـوانـيـد          
 :به اين آدرس مراجعه کنيد
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در دو بخش قـبـلـي ايـن نـوشـتـه مـن                 
ســعــي كــردم تـــحــولات جــامــعـــه                
كـردســتـان، مــوقـعــيــت جــنــبـشــهــاي          
اجتماعي و سـيـر بـالـنـدگـي جـنـبـش                
سوسياليستي در كردستان را با توجه       
به فاكتورهـاي عـيـنـي و اجـتـمـاعـي                

اكنون و در اين قسـمـت بـه        .  بيان كنم 
موقعيت احزاب سياسي و جـريـانـات        

جنبش .  قومي در كردستان ميپردازم   
سوسياليستي و ناسيونـالـيـسـتـي هـر           
ــدرت                 ــان مــدعــي ق ــردســت دو در ك

ايـن دو جـنـبـش از طـريــق              .  هسـتـنـد   
احزاب منبـعـث از آنـهـا در جـامـعـه                 

به هـمـيـن دلـيـل          . نمايندگي ميشوند 
سيـمـاي كـنـونـي و آتـي جـامـعـه بـا                     
اهداف و سياستهاي متفاوتي ترسـيـم      

ايـن اهـداف و سـيـاسـتـهــا             .  مـيـشـود   
طبعا از منافع طـبـقـاتـي مـتـفـاوتـي               

بنابر ايـن احـزاب و         . نشات ميگيرند 
جريانات معـيـنـي گـرايشـات چـپ و              
ــان را                  ــردســت ــه ك راســت در جــامــع

در كـردسـتـان      .  نمايندگي مـيـكـنـنـد       
مــثــل هــر جــامــعــه مــدرن ديــگــري،           
جـنــبـشــهـاي اجـتــمـاعــي، ســنـتــهــاي            
سياسي و احزاب مختلفي را از خـود         

ــد       ــراي        .  بــيــرون داده ان ــر ايــن ب ــنــاب ب
پرداختن به احزاب، خارج از آنچـه كـه       
در مورد خود ميگويند بايد با توجـه        
به سنت و جنبشي كه از آن مـنـبـعـث           
شده و به تبع منافع مادي و طبقـاتـي      

 .كه نمايندگي ميكنند بررسي شوند

  
واقعـيـت ايـن اسـت كـه جـنـبـش                 
ناسيوناليستي در كردستان، سنتهـاي    
متفاوتـي را در جـامـعـه رايـج كـرده                 

هر كدام از اين سنتها انواع احـزاب       و
و دســتــه جــات مــتــفــاوت و حــتــي               
متضاد با هم را از خـود بـيـرون داده              

عليرغم اين تفاوتها و اختـلافـات   . اند
آنــهـــا بـــر ســـر رهـــبـــري جـــنـــبـــش                
ناسيوناليستي، ناچارا به جـنـاحـهـاي          
راست و چپ اين جنبش تقسـيـم شـده            

 .اند
  

اگر به تاريخ احـزاب سـيـاسـي در          
كردستان مراجعه كنيـم اولـيـن حـزب           
ــران حــزب               مــطــرح در كــردســتــان اي

. دمكرات كردستان ايـران بـوده اسـت        
ايــن حــزب بــا تــوجــه بــه مــعــادلات              
منطقه اي و بـيـن الـمـلـلـي در دوران                 
جــنــگ جــهــانــي دوم پــا بــه عــرصــه              

رقابتهاي جـهـانـي    .  سياست ميگذارد 
فضايي " و اختلاف بلوك شرق و غرب    

ايجاد كرده بود و در دل اين فضـا   "  باز
بود كه اين حزب به كمك بـلـوك شـرق          

. و مشخصا شوروي آنزمان پا گـرفـت      
بعد از مدت كـوتـاهـي ايـن حـزب در             
مــحــدوده مــعــيــنــي در كــردســتــان             

. توانست بـه قـدرت بـرسـد        )  مهاباد( 
 ماهه قاضي محمد در   ١١ حكومت  

مــهــابــاد نــه نــاشــي از قــيــام مــردم                
كردستان بـود و نـه نـاشـي از قـدرت                 
توده اي حـزب دمـكـرات كـردسـتـان               

قدرت گيري آنـهـا در مـهـابـاد            .  ايران
ناشي از كمكهـاي ارتـش شـوروي در           

بنابر اين از   .  رقابت با بلوك غرب بود 
ــاده از                    ــف ــت اســت ــدا ســن ــت ــان اب هــم
اختلافات دولتها و قدرتهاي جـهـانـي         
و عادت كردن به زنـدگـي در شـكـاف          
دولتها، به يك سنت پايـدار و اصـلـي            

 .براي اين دسته از احزاب تبديل شد
  

در اين مقطع از تاريـخ، ايـران بـه             
وسـيلـه نـيـروهــاي رقــيـب در جـنــگ                

شـمـال ايـران      .  جهاني اشغال شده بـود     
تحت سيطره شوروي و جنوب و مركز  
تحت سيطره انگليس و آمريـكـا قـرار       

رضا شاه از قدرت خـلـع و     .  گرفته بود 
قدرتهاي پيروز جنگ جهاني، بعـد از      
شكست آلمان نازي در صدد تـقـسـيـم         

در ايران هم خلـع  .  جهان بر آمده بودند   
ــاعــث شــد كــه                   ــزي، ب ــدرت مــرك ق
قدرتهاي جهاني هـر كـدام نـيـروهـاي             
متحد خود را براي حاكميـت بـعـد از            

در شمال كه ارتش .  جنگ آماده كنند  
شــوروي مســلــط شــده بــود هــم در                
كردستان و هم در آذربايجان نيروهـاي      
نزديك بـه خـود را سـازمـان و كـمـك                  
كردند كه حاكميت آن مـنـاطـق را بـه              

در كـردسـتـان قـاضـي          .  دست بگيرند 
محمد و در آذربايجان پيشـه وري در           
راس حكومتهاي خودمخـتـار قـدرت       

 .محلي را به دست گرفتند
اما بعد از توافق نيروهاي پـيـروز       
در جنگ جهاني مـبـنـي بـر تـقـسـيـم                
جهان و مناطق زير نفوذ خـود، ايـران         
يكي از آن كشورهاي بود كـه در ايـن            
توافق نامه ها بايد زير نفوذ انگلـيـس     
و آمريـكـا قـرار مـيـگـرفـت و ارتـش                  
روسيه طبق اين توافقات بين المـلـلـي       

هـمـيـن    .  بايد عقب نشـيـنـي مـيـكـرد          
اتفاق بـاعـث شـد كـه حـكـومـتـهـاي                  
محلي كردستـان و آذربـايـجـان بـدون             

دلــيــل شــكــســت    .  پشــتــوانــه بشــونــد   
حاكميت قاضي محمد در كـردسـتـان         
و پيـشـه وري در آذربـايـجـان اسـاسـا                 

آنـهـا در مـقـابـل          .  همين فاكتور بـود    
ارتـش مــركــزي و تـوافــق قــدرتــهــاي             
جهانـي نـتـوانسـتـنـد روي پـاي خـود                 

 .ايستادگي كنند
در كــردســتــان، شــكــســت حــزب         
دمكرات كردستـان ايـران بـه رهـبـري             
قــاضــي مــحــمــد و هــمــراهــي مــلا               
مصطفي بـارزانـي بـا او، هـنـگـامـي               
مسجل شد كه توده مردم تحت سـتـم      
آن مــنــاطــق تــمــايــلــي بــه حــفــظ آن               

زيرا آن حـكـومـت      . حكومت نداشتند 
هيچ تغييري در زندگي مـردم ايـجـاد          
نكرده و قرار هم نبود تغييـري ايـجـاد        

زيرا فئودالها و خانها به هـمـراه     .  شود
ــانــيــون قــدرت اصــلــي در آن                   روح

دهـقــان و مـالــك       .  حـكـومــت بــودنـد     
مناسباتشان همان بـود كـه در زمـان           
حاكميت رضا شاه و قبل از حاكميـت        

 .قاضي محمد وجود داشت
  

ــكــران،                ــف ــن وجــود روشــن ــا اي ب
تحصـيـلـكـردگـان و مـعـتـرضـيـن در                 
کردستان براي مقـابلـه بـا سـتـمـگـري              
دولتـهـاي مـرکـزي تـنـهـا روشـي کـه                  
ميشناختنـد اتـکـا بـه ايـن تـاريـخ و                  

. سنتهاي عقب مانده و عشايري بـود     
اين سنتهاي تـاريـخـي در جـامـعـه و                
زورگويي دولت مـركـزي گـرايشـي را            
دام زده بود كه رهـبـران بـعـدي حـزب               
دمکرات و کلأ ناسيوناليستهاي کـرد   
براي سهيم شدن در قدرت راهي بـجـز         

گسترش نفوذ ناسـيـونـالـيـسـم كـرد و             
رقابت با ناسيوناليسم عظمـت طـلـب         

زنـده شـدن     .  ايراني در پيش نگرفـتـنـد    
 ۵۷ حزب دمكرات بعد از قيـام سـال        

ناشي از هـمـيـن زمـيـنـه سـيـاسـي و                    
 .تاريخي بود

  
اما سنـتـهـاي قـديـمـتـراعـتـراض              
عشاير و مالكان و حـاكـمـان مـحـلـي           
در كردستان جايگاه اسلحه و جنگ و       
مبارزه مسلـحـانـه را بـه عـنـوان يـک                 
سنت شناخته شده اعتراض بـرجسـتـه         

براي مثال عشاير سركشـي  .  کرده بود 
مانند سمكو يا سـمـيـتـقـوكـه از يـك                
موضع ارتجاعي در مقـابـل جـنـبـش           
مشروطيت و مشروطه طلبـان دسـت         
به اسلحه برده بود و بـا کـمـک دولـت              
عـثــمـانــي تـعــداد قــابــل تــوجـهــي از              
مشروطه طلبان آن دوره را قـتـل عـام           
کرده بود از جـانـب حـزب دمـکـرات               
كردستان بـه عـنـوان يـک شـخـصـيـت                
اسطوره اي جنبش نـاسـيـونـالـيـسـتـي             

بـعـد از     .  همواره تـقـديـس شـده اسـت           
 مـاهـه مـهـابـاد          ١١ تجربه حكومت    

قاضي محمـد هـم بـه اسـطـوره هـاي                
در .  نـاســيــونــالــيــســتــهــا اضــافــه شــد       

حاليكه هيچكدام از آنها جـايـگـاهـي          
در رشد و تمدن و پـيـشـرفـت جـامـعـه             

واقـعـيـت ايـن اسـت بـه             .  نداشتـه انـد    
نسبت نظامهاي حاكم، ايـن اسـطـوره          
ها حتـي عـقـب مـانـده تـر از تـاريـخ                    

ــد           ــوده ان ــر      .  دوران خــود ب مــثــلا اگ
مشــروطــه خــواهــان مــيــخــواســتــنــد         
فرهنگ و قوانين بورژوايي در مقابـل    
ملوك الـطـوايـف خـانـهـا و اسـتـبـداد                 
شاهان را به ارمغان بياورند، سـمـكـو           
براي حـفـظ حـكـومـت خـانـخـانـي و                  
ــهــا                  ــا آن ــفــي خــود ب ــطــواي مــلــوك ال
ميجنـگـيـد و از عـثـمـانـيـهـا كـمـك                    

اگر قاضي محمد خـواهـان   .  ميگرفت
ادامه حكومت فئودالها، روحانيون و   
خانها بود و منـاسـبـات فـئـودالـي را              
مــقــدس مــيــدانســت، مــحــمــد رضــا         
پهلوي به كمك انـگـلـيـس و آمـريـكـا              
ميخواست موانع رشد سرمايـه داري        

ايـن  .  را با استبداد خشـن كـنـار بـزنـد          
مقاومتها تنها در شـمـال كـردسـتـان             
نبوده اسـت واقـعـيـت ايـن اسـت كـه                   

" دايه دايـه وقـت جـنـگ اسـت           " سرود  
نـمــونــه اي از احسـاس مــقـاومــت و               
تشويق به مبارزه مسلحانه در مقابـل   
رشد سرمايه داري و حفظ مناسـبـات      
ملوك الطوايفي خـانـهـا و فـئـودالـهـا               

به همين دليل در سـراسـر ايـران      . است
اين نوع مقاومت را در آن دوره شاهـد     

زمينه قدرت گـيـري قـاضـي        .  هستيم
محمد هم ناشي از تلاش بـراي حـفـظ       
همين مناسبات پيشا سرمـايـه داري         

جان سختي وجود فرهنگ عقب  .  بود
مانده و عشايري در كـنـار فـرهـنـگ              
بورژوايي در صفوف حزب دمـكـرات        
كردستان از همين سنت ديرينه نـاشـي    

 .ميشود
  

حزب دمكرات كردستان ايران                
 ۵۷ بعد از سال       

تركيب رهـبـري حـزب دمـكـرات           
كـردسـتـان ايــران سـنـتـا تـركـيـبـي از                   
عشاير و فئـودالـهـا و مـالـكـان بـوده                

حتي تحصيلكـردگـانـي كـه در         . است
رهبري حزب دمكرات قرار گرفته انـد    
اساسا از طبقات دارا و از سـنـتـهـاي             
عشايري و نـاسـيـونـالـيـسـتـي پـيـروي              

اما با تحولات تاريخي كـه    .  كرده اند 
در جامعه ايران پيش آمد و در نتيجـه   
ايــن تــحــولات تســلــط مــنــاســبــات            
توليدي سرمايه داري به يك واقـعـيـت       
داده شده تبديل شد، حزب دمـكـرات         
كردستان هم توانست هـر چـنـد كـنـد              
اما به مرور خود را بـه عـنـوان حـزب           

 .سرمايه داران كرد تعريف كند
  
اين حزب هميشه خود را بـه يـك            

در .  بلوك جهاني مرتبـط كـرده اسـت         
چند سال اخير گرايش به قـومـيـگـري           

تاريـخ  .  در اين حزب تقويت شده است   
حزب دمكرات و حتي تـاريـخ شـكـل          
گيري آن اينرا به ما ميگويد كـه ايـن             
حـزب هـمــيـشــه هــمـراه بـا سـيــاســت                
قدرتهاي منطقه اي و جهاني تـغـيـيـر          

يك فاكتـور مـهـم      .  سياست داده است  
براي نهادينه شدن چـنـيـن سـنـتـي در               
حزب دمكرات اين بود كه ايـن حـزب        
ابتدا با كمك شوروي متحـزب شـد و           

ايــن حــزب    .  بــه قــدرت رســيــده بــود         
هميشه خـود را حـزبـي بـا مـتـحـدان                  
جهاني تعريف كرده و اتكايش به آنهـا   

اين يـك سـنـت ديـريـنـه و             .  بوده است 
دائمي است كه احزاب بورژوايي اتكـا      
به قدرتهاي منطقـه اي و جـهـانـي را               

 .تنها راه پيروزي خود ميدانند
  

يــكــي از نــمــونــه هــاي تــغــيــيــر              
سياست اين حزب و تغييـر مـكـان از            
يك بلوك به بلوك ديـگـر ايـن بـود كـه              
نشريات آنها هميشه يك شعـار ثـابـت         

 نگاهي به موقعيت احزاب در كردستان ايران و تحولات پيش رو          
 ) ۳ (  حزب دمكرات كردستان ايران     :  مورد

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 محمد آسنگران            

 ۵  صفحه 



 
660شماره يسکرا                                            ا                                                 5 صفحه   

 ۴ از صفحه  
مـرگ بـر     " ،   " مرگ بر امپـريـالسـيـم        " 

را در پاييـن  ...  و" امپرياليسم آمريكا 
مـتـد   .  صفحـات خـود درج مـيـكـرد           

و هـمـخـونـي بـا           " ضد امپرياليستي " 
نـقـطـه اشـتـرك          جنبش ملي اسلامـي   

همه جريانات چپ سنـتـي، جـريـانـات         
اسلامي و احـزاب نـاسـيـونـالـيـسـتـي               

اما در .  اپوزيسيون رژيم سلطنتي بود  
پايينتر مـيـبـيـنـيـم كـه چـگـونـه ايـن                   
شعارها غيب ميشوند و همين حـزب        
دمكرات مدافع سياستهاي آمـريـكـا        

 .ميشود
  

گرايش سياسي و فـكـري رهـبـري        
حزب دمـکـرات کـردسـتـان ايـران در               
ــدن اســلام                 ــدرت رســي ــه ق ــتــداي ب اب
سياسي به رهبري خـمـيـنـي در ايـران              

 ، اين بـود كـه       ۵۷ بعد از انقلاب سال  
با حـكـومـت تـازه بـه قـدرت رسـيـده                  

ــت         .  بســـازد ــيـ ــصـ ــو شـــخـ ــلـ ــمـ ــاسـ قـ
كاريسماتيك و ديگررهبران اين حـزب   
و جنبش ناسيونـالـيـسـتـي كـرد بـراي             
ملاقات و به توافق رسيدن با خمينـي      

خميني .  هيچ شكي به خود راه ندادند 
" امام خميني رهبر انـقـلاب ايـران        " را  

خطاب ميـكـردنـد و اعـلام وفـاداري             
كردند كه با او هيچ اختـلافـي نـدارنـد           

حـق  " به جز اينكه استدعـا دارنـد كـه            
 .را به رسميت بشناسد" كردها
  

حـق  " كـلـمـه رمـز         " معلوم بود كه  
ــا  ــرده ــراي حــزب دمــكــرات و            "  ك ب

بورژوازي كـرد بـه مـعـنـي تـقـاضـاي                 
شريك شدن در قدرت و سـهـمـي بـردن         
از نتايج قدرت گيري اسـلام سـيـاسـي          

به همين دليل فرستـنـده راديـوي      . بود
 شـمـسـي از آن          ۶۰ آنها در اوايل دهه  

هنگام تا به امروز برنامـه هـاي خـود         
شـروع  "  آيـاتـي از قـرآن مـجـيـد            " را با   

اين حزب هـيـچ وقـت حـتـي            !  ميكند
خود را يـك حـزب سـكـولار تـعـريـف                

يكي از انـتـقـادات ايـن             .نكرده است 
حزب به كمونيستها هميشه اين بـوده       

. است كه چرا مذهب را نقد ميكـنـنـد    
احـتـرام بـه مـذهـب و            " تحت عـنـوان      

حــزب دمــكــرات    "  اعــتــقــادات مــردم   
هميشه خود را مدافع اسلام و بـعـضـا        

در .  مذهب سني تعريـف كـرده اسـت         
چنين فضايي كه ناسيونـالـيـسـم كـرد            

" چـپ " فراهم كرده است بعضا احـزاب      
احـتـرام   " از جمله كومله هم از اين ترم     

اسـتـفـاده كـرده       "  به اعتقادات توده ها 
بويژه بعد از جدايي كـمـونـيـسـم        . ( اند

كارگري از حـزب كـمـونـيـسـت ايـران                

هيچ وقت نخواسته اند بدون ملاحظـه     
 .)منتقد مذهب باشند

  
اما بعد از کنـگـره چـهـارم حـزب              
دمكرات كردستان ايـران و انشـعـاب           
کساني که خود را متـعـلـق بـه سـنـت             
حزب توده و مـدافـع بـي چـون چـراي                
جـنـبـش مـلـي اسـلامـي و خـمـيـنــي                   
ميدانستند، گرايش به بلوک غرب در     

 .اين حزب تقويت شد
ــعــد حــزب                   ــه ب ــاريــخ ب از ايــن ت
دمكرات كردستان ايران بـه مـرور بـه           
احزاب سوسيال دمكـراسـي در اروپـا          
نـزديــك شــد و هـر سـال گـزارشــي از                  
شركت رهبران خود در كـنـگـره هـاي             

. جهاني اين احزاب منتـشـر مـيـكـرد           
ضـد  " اين حزب بـه مـرور شـعـارهـاي              

را از پـاي نشـريـاتـش           "  امپرياليستـي 
حــذف كــرد و مســيــر نــزديــكــي بــه               

 .آمريكا را آغاز نمود
در عــيــن حــال حــزب دمــكــرات          
كردستان ايران هـيـچ وقـت فـرامـوش             
نـكــرد كـه راه مـذاكــره و ســازش بــا                 
رهبران جمهوري اسـلامـي را مـزمـزه           

البته رهبران جمهوري اسـلامـي     .  كند
از اين تمايل حزب دمكرات اسـتـفـاده     
كرده و دو نفر از رهـبـران اصـلـي آنـرا              

قــاســمــلــو در ويــن و          .  تــرور كــردنــد   
شرفكندي در برلين در راه مـذاكـره و            
مصالحه با جمهـوري اسـلامـي و در            
راستاي سياستـهـاي ايـن حـزب بـراي             
رسيدن بـه تـوافـق بـا رژيـم اسـلامـي                  

علاوه به ايـنـهـا تـعـداد        .  قرباني شدند 
قابل توجهي از مسئولين محلي ايـن      
حــزب در هــمــيــن راســتــا و در راه                   
ملاقات بـا مـقـامـات مـحـلـي رژيـم                

اما عـلـيـرغـم       .  اسلامي قرباني شدند  
اين تلاشها حزب دمكرات كـردسـتـان     
ايران همچنان خود را وابسـتـه بـه يـك          

 .بلوك جهاني تعريف كرده است
در ضمن لازم به يـاد آوري اسـت            
كــه شــعــار اصــلــي حــزب دمــكــرات            

دمكراسي براي ايران و خودمختاري   " 
بـه مـنـظـور مـحـدود           "  براي كردستان 

ــن اعــتــراضــات مــردم               ــگــهــداشــت ن
كــردســتــان در هــمــان چــهــار چــوب              
خودمختاري طلبـانـه و هـمـكـاري و              
نزديكي با ناسيوناليسم ايراني تعييـن   

بعد از جواب رد جـمـهـوري        .  شده بود 
اسلامي به درخواست اين حزب، آنهـا        
ناچار شدند كه خـود را بـه جـريـانـات             

. ناسيوناليسم ايـرانـي نـزديـك كـنـنـد             
اتحـاد عـمـلـهـا و ائـتـلافـهـاي حـزب                   
دمكرات كردستان ايـران بـا سـازمـان          

مجاهدين خلق، بني صدر و بـعـدا راه      
كارگر و سـازمـان اكـثـريـت و اتـحـاد                

. در ايــن راســتــا بــود        ...  فــدائــيــان و   
نزديكي چند سال اخير ايـن حـزب بـا             
سـلـطـنـت طـلـبـان و نـاسـيـونـالـيـســم                    
عظمت طـلـب ايـرانـي هـم در چـهـار                  
چوب نزديكي اين حـزب بـه آمـريـكـا             

زيرا ناسيوناليسـم  . قابل توضيح است 
عظمت طلب ايـرانـي و بـويـژه طـيـف               
هاي سلنت طلب بدون كمك آمـريـكـا        
هيچ افقي بـراي پـيـروزي در مـقـابـل                

به همين دليـل از مـيـان        .  خود ندارند 
ــتــهــاي ســيــاســي                گــرايشــات و ســن
اپوزيسيـون ايـرانـي طـيـف سـلـطـنـت                
طلب متحد سنتي آمريكا محـسـوب    

حـزب دمــكـرات هــم در          .  مـيــشــونـد  
همين راستا اول نزديكي با سـلـطـنـت          
طلبان را آغـاز كـرد كـه بـه نـزديـكـي                 

همچنانـكـه   .  بيشتري به آمريكا برسد 
ميبينيم متعاقبا مناسبات سـازمـان    
زحمتكشـان بـا نـاسـيـونـالـيـسـتـهـاي                 
عظمت طلب و سلطنت طـلـب هـم از             

 .همين راه رفته است
  

اما بعد از حمله آمريكا به عـراق       
و سرنگوني صدام حسين كـه احـزاب           
ناسيوناليست كرد در كردستان عـراق      
به نان و نوايي رسيدند، گرايش حـزب        
دمكرات كردستان بـه قـومـيـگـري و            

تغيير شعار .  قومپرستي شدت گرفت  
دمــكــراســي بــراي ايــران و        " قـديــمــي    

بــه "  خــودمــخــتــاري بــراي كــردســتــان      
ــومــي        "  ــســم ق ــيــيــرات    "  فــدرالــي تــغ

محسوسي در سبك و سـيـاسـت آنـهـا           
از ايـن مـقـطـع         .  محـسـوب مـيـشـود       

حزب دمكرات و همه احزاب سـنـتـي          
ناسيوناليست كرد در منطقـه بـعـلاوه       
جريانات حاشـيـه اي و قـومـپـرسـتـي               

.... همچون سازمان زحـمـتـكـشـان و          
همگي شعار فدراليسم قـومـي را بـه            
ــا               مــنــظــور مــنــطــبــق كــردن خــود ب
ســيــاســتــهــاي آمــريــكــا در مــنــطــقــه          

 .برگزيدند
  

همه ايـن جـريـانـات چـنـد سـالـي                
تلاش كردند كه آمريكا آنها را طـرف       
معامله خود در كـردسـتـان بـحـسـاب           

ايـن تـلاش الـبـتـه هـمـچـنـان                .  بياورد
اما با تغيير سياسـتـهـاي    .  ادامه دارد 

آمريكا در مقابل جمهـوري اسـلامـي        
و روي آوري به مذاكره و مصالحه كـه        
در پي شكستش در عـراق نـاچـار بـه               
اتخاذ آن شـده بـود، كـل ايـن طـيـف                   
اميدوار به آمـريـكـا را دچـار بـحـران                

 .كرد
  

ناسيوناليـسـتـهـاي كـرد آنـچـنـان             
اميد خود را به آمريكا گره زده بودنـد    
كه با اولين نشانه هاي تغـيـيـر رفـتـار            
آمريكا در قبـال جـمـهـوري اسـلامـي             

حـزب  .  همه اينها دچار بـحـران شـدنـد        
دمكرات كردستان ايـران از جـملـه آن           
احزابي است كه انشعاب بـزرگـي آنـرا           
به دو تيكه اصلي تـقـسـيـم و تـلـفـات             

چنانچـه هـم     .  زيادي به آن تحميل كرد 
اكنون بخش انشـعـابـي بـراي تـوجـيـه              
سياستهاي خود تمام اميد به آمريكـا     
و سياست انتظار اين حـزب بـه حـملـه          
آمريكـا بـه ايـران را مـتـوجـه بـخـش                   

بـخـش انشـعـابـي        .  باقيمانده ميكـنـد   
را از اسـم خـود         "  ايـران " كلمه پسونـد     
حـزب  " و اكنون به اسم   .  برداشته است 

 .فعاليت ميكند" دمكرات كردستان
  

بـه دنـبــال ايــن تـحــولات بــخــش             
ــه جــز                     ــچ راهــي ب ــي ــده ه ــان ــم ــي ــاق ب

انتظار بـه تشـديـد اخـتـلافـات               ادامه
آمريكـا و جـمـهـوري اسـلامـي بـراي                

. نجات خود از اين اوضاع نـمـيـبـيـنـد         
اما بخش انشعابي بـا حـذف پسـونـد             

از اسم خود بيـش از پـيـش بـه           " ايران" 
قومگراي و نـاسـيـونـالـيـسـم مـحـلـي               

بـا ايـن حـال        .  تمايل نشان داده اسـت      
بخش انشعابي با مشاهد برجستـگـي     

در جامعه كردستان، بـه شـعـار      "  چپ" 
بـاز  "  سوسياليسم دمكـراتـيـك   "  كهنه  

اين شـعـار اولـيـن بـار از            . گشته است 
جانب قاسـمـلـو در جـزوه اي بـه اسـم                  

در "  بحثي كوتاه درباره سوسياليـسـم     " 
آن .   شمسي مطرح شـد   ۶۰ اوايل دهه  

ــحــث در حــزب                   هــنــگــام كــه ايــن ب
دمكرات امكان طرح شدن پيدا كرد،       
مترادف بود با تحولاتي كـه بـعـد از              
كنگره چهارم اين حزب بـوجـود آمـده          

ــود ــان و              .  ب ــوري ــل ــي ب انشــعــاب غــن
همراهانش در كنگره چهارم اين حزب       
و گرايـش آنـهـا بـه حـزب تـوده ايـران                   
ــرايــش حــزب دمــكــرات               امــكــان گ
كردستان ايران به سوسيال دمكـراسـي    

 .اروپا را فراهم كرده بود
  

ــازگشــت شــعــار                ــون ب ــن امــا اك
در كـنـار     "  سوسياليسم دمـكـراتـيـك     " 

نه براي نـزديـكـي بـه         !  شعار فدراليسم 
چپ و يا احزاب سوسـيـال دمـكـرات،         
بلكه در نتيجه فشاري اجتماعي چـپ      

قـدرت چـپ در       .  در كـردسـتـان اسـت        
جامـعـه پـايـه هـاي حـزب دمـكـرات                 

. كردستان ايران را سسـت كـرده اسـت          
بخش انشعابي به دليل نفوذ و قـدرت        

چپ در جامعه نـاچـار شـده اسـت كـه              
طرح اين شعـار  .  اين شعار را برگرداند   

در شرايـط امـروزي بـرعـكـس دوران              
قبل براي توضيح فاصـلـه گـرفـتـن از              

. بلوك شرق و نزديكي به غرب نيسـت   
بلـكـه فشـار و نـفـوذ كـمـونـيـسـم در                     

زيـرا  .  جامعه را مـنـعـكـس مـيـكـنـد            
اينها همانقدر به چپ نزديك هسـتـنـد        

؟ تـوضـيـحـات       ! و پـژاك   .  ك. ك. كه پ 
خــودشــان در مــورد ســوســيــالــيــســم          

. دمكراتيك جالب و خـوانـدنـي اسـت          
آنـهــا مــيـكــويــنــد سـرمــايــه داري را              
نميشود حـذف كـرد، امـا بـايـد آنـرا                  

بـازار آزاد كـنـتـرل شـده            .  كنتـرل كـرد    
بــراي حــزب دمــكــرات بــه مــعــنــي              

زيـرا  .  سوسياليسم دمكـراتـيـك اسـت       
" اقتصاد برنامه ريزي شـده " در مقابل   

كـه مــا آنــرا ســرمــايــه داري دولــتــي              
ميگوييم و ماهيتا هيچ تـفـاوتـي بـا             
ــدارد، حــزب                ــازار آزاد ن اقــتــصــاد ب

اقـتــصــاد    دمـكــرات كــردسـتــان ايــده      
. بازار آزاد كـنـتـرل شـده را قـرار داد                 

بــا ايــن     حــزب دمــكــرات كــردســتــان     
سياست حدود سه دهه از قـاسـمـلـو و          
يــك دوره تــاريــخــي طــولانــيــتــري از            

هـنـگـامـيـكـه       .  جامـعـه عـقـب اسـت         
سوسيال دمكراسي و دولـت رفـاه در           
اروپا به پايان عمر خـودش رسـيـده و             
در مــقـابــل جـنــاح راسـت بــورژوازي             
عقب نشـسـتـه اسـت و از تـئـوري و                   

و   سياست دولت رفاه خـبـري نـيـسـت          
هنگـامـيـكـه مـدافـعـيـن قـبـلـي ايـن                   
سياستها اكـنـون مـدافـع سـر سـخـت               
سياستهاي بانك جـهـانـي و ريـاضـت             
اقتصادي هستند ادا و اطـوار حـزب            
دمـكــرات بــا شــعــار ســوســيــالــيــســم          
دمكراتيك و كـنـتـرل سـرمـايـه داري              

بيشتر به شوخي شبـيـه   ...  بازار آزاد و 
 .است
  

با اين تحولات احزابي كه به اسـم     
حـزب دمـكـرات كــردسـتـان و حــزب              
دمكرات كـردسـتـان ايـران فـعـالـيـت                
ميكنـنـد، هـر دو در يـك تـنـگـنـاي                   
تاريخي و تعيين كننـده قـرار گـرفـتـه             

زيرا آنها از يك طرف سـيـر رو بـه        . اند
افــول نــفــوذ اجــتــمــاعــي خــود را در              
جــامــعــه و حــتــي در درون جــنــبــش             
ناسيوناليستي متوجه شـده انـد و از            
طرف ديگر مـيـبـيـنـنـد كـه جـنـبـش                  
سوسياليستي در كردسـتـان بـيـش از            
پيش در جامعه مورد استـقـبـال قـرار          

اين شـرايـط تـنـاقـض خـرد             .  ميگيرد
كننده اي براي احزاب مـذكـور ايـجـاد        

آنها نه شانس اينـرا دارنـد     .  كرده است 

 ... نگاهي به موقعيت احزاب در كردستان                                   

 ۶  صفحه 
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 ۵ از صفحه  
كـه در جـامـعـه جـلـو رشـد چـپ را                     
بگيرنـد و نـه مـيـتـوانـنـد از دسـت                    
رقباي ناسيونالـيـسـت شـان خـلاص           

زيرا تا آنجا كه به جنبش چپ .  شوند
و سـوسـيــالـيـســتـي مــربـوط اســت،             
كمونيسـم كـارگـري بـه عـنـوان يـك                 
جنبش اجتماعي و حزب كمونيسـت     
كارگري به عنـوان بـخـش مـتـحـزب             
آن، اكنون بـه پـديـده اي جـدي و در                 
راس بسياري از مبـارزات جـاري در        

بـخـش   .  جامـعـه قـرار گـرفـتـه اسـت             
ميليتانت ناسيوناليسم كرد به دليـل   
ــبــش                  ــن ــري ج ــب ــي ره ــت ــاي ــف ــي ك ب
ناسيوناليستي از جانب اين حزب بـه      

تناقـض  . پژاك تمايل نشان داده است 
و "  سوسياليسـم دمـكـراتـيـك       " شعار  

ــخــش                   ــران از اســم ب حــذف اســم اي
انشعـابـي، از ايـن تـنـاقـض عـيـنـي                  

زيــرا حــزب    .  ســرچشــمــه مــيــگــيــرد    
دمكرات كردسـتـان، بـا حـذف اسـم             
ايران در پسوند اسمش قومـپـرسـتـي          
بيشتري را به جنـبـش خـود گـوشـزد           
ميكند و بـا شـعـار سـوسـيـالـيـسـم                  
دمكراتيك به عنوان اهداف نـهـايـي         
خـود چــپ جــامــعــه را مــيــخــواهــد            

 .خطاب كند
اما هر دو حزب دمكرات بطـور      
واقعي استراتژي قدرت گيريشـان بـا         

اتكا به آمريكا شكست خورده است       
و چاره اي ندارنـد بـجـز نشـسـتـن در               
اتاق انتظار، تا شايد دور ديـگـري از       
اخــتــلافــات آمــريــكــا و جــمــهــوري           

بـنـابـر ايـن       .  اسـلامـي تشـديـد شـود         
منافع اين احزاب هيچ ارتـبـاطـي بـا          

حـقـيـقـت ايـن        .  منافـع مـردم نـدارد       
است كه در شرايط معمولي و بـدون       
ــريــزي ايــن احــزاب                جــنــگ و خــون
كمترين شانس براي نزديك شـدن بـه           

    .قدرت را دارند
 ۲۰۰۸ مه 

  
 

ــبــش اســلام                 -١  ــن ــول ج ــا اف ب
سياسي که در چند دهه اخير بـا تـرور         
و تهديد و کشـتـار در مـقـابـل مـردم                 
يکه تازي ميکرد، جريانات اسـلامـي      
غيرمتخاصم با غرب در کشـورهـاي        
اسلام زده اي که در آنـهـا انـقـلاب بـه                 

به جلو رانده شـده     جريان افتاده است،   
و در مـــقـــابلـــه بـــا انـــقـــلابـــات و                   

. فـعـال شـده انـد         آزاديخواهي و چـپ      
اين نـيـروهـا از جـانـب دولـتـهـا هـاي                   

 .غربي مورد حمايت قرار ميگيرند
 
جنبشهاي اعتراضـي و ضـد         -٢ 

اسلام و ضد حـکـومـت اسـلامـي در              
ايران، و خيزش انقلابي مردم در سـال        

 عــلــيــه جــمــهــوري اســلامــي و              ٨٨ 
انقلابات اخير منطقه خـاورمـيـانـه و           
شمال آفـريـقـا، فـاکـتـورهـاي تـعـيـيـن                 
کـنــنــده اي در افـول جــنــبــش اســلام               

در اثر اين تحـولات و    .  سياسي بودند 
مبارزات  جنبش اسـلام سـيـاسـي  و             
عمده ترين نيروهاي آن در خاورميـانـه    
نظير  جمهوري اسلامي و حـمـاس و            
حزب االله تا حد زيادي تضعيـف شـده         
و نفوذ منطـقـه اي خـود را از دسـت                 

 .داده اند
 
دولتهاي غربي و رسانه هـاي     -٣ 

رسمي با  تضعيف اسلام ضـد غـربـي          
تلاش ميکـنـنـد جـريـانـات اسـلامـي              

اسـلام  " همسو با غرب را   تحـت نـام          
در انــظــار مــردم       "   مــدرن و مــيــانــه      

اسـلام  " عـنـوان     .  مقبول جـلـوه دهـنـد       
در واقـع نـام ديـگـري           "  مدرن و ميانه  

براي اسـلام هـمـسـو بـا سـيـاسـتـهـاي                  
تـمـايـز اصـلـي        .  رسمي در غرب است   

ايـن جـريــان بـا اسـلام سـيــاسـي نــوع                 
جمهوري اسلامي و رگه هاي مشـابـه       

بـودن آنـهـا      "  مـدرن " يا "  ميانه رو" آن،  
نيست، بلکه همراهي يا عدم تخاصـم      
با سياستهاي غـرب اسـت، و هـمـيـن             
اساسي ترين معيار براي رابطه غـرب        

  .با جريانات اسلامي است
 
مــخـــالـــفــت و نــزاعـــهـــاي             -٤ 

تاکنوني دولتهاي غربي با نـيـروهـاي          
معيني از اسلام سياسي، نه به دلـيـل         
ضديت آنها با هرگونه آزاديخواهـي و         
حقوق انساني، و يـا مـتـحـجـر بـودن                
آنها، بلکه  بـه دلـيـل غـرب سـتـيـزي                  
وضد آمريکائي گري اين نيروها بـوده      

 . است
 
جريانات اسلامي ملـقـب بـه         -٥ 

ماهيتا تفاوتـي بـا شـاخـه         " ميانه رو" 
هاي اسلام سياسي در قطب تروريسـم        

اين اساسـا بـه دلـيـل         .  اسلامي ندارند 
مـقـابلـه مـردم و نـيـروهـاي مـدرن و                   
ســکــولار اســت کــه بــخــشــهــايــي از             
جــريــانــات اســلامــي  در دوره هــاي             

عـقـب   "  ميانـه روي   " مختلف به کمپ  
در دوره کنونـي نـيـز بـه         .  مي نشينند 

همين دليل، و بويژه در اثر انـقـلابـات         
اخير در خاورميانه و شمال آفـريـقـا ،             
بخشي از ايـن جـريـانـات بـه پـوسـتـه                  

کـل  .  خزيده اند"  ميانه روي و اعتدال " 
ايـن جـابـجـايـي در مـيـان جـريـانــات                  
اسلامي بيانگر روند عقب نشيـنـي و        
شــکــســت تــاريــخــي جــنــبــش اســلام          

چرخش اخيـر جـريـانـي       .  سياسي است 
ــه ســمــت  حــزب          "  حــمــاس" مــثــل     ب

در ترکيـه  بـر ايـن          "  عدالت و توسعه" 
 .حقيقت تاکيد ميکند

 
تـا آنـجـا کــه بـه کـارگـران و                   -٦ 

مردم مربوط ميشود، جنبـش اسـلام        
عـمـيـقـا      سياسي از هر کمپ و رگه اي   

ارتـجـاعـي، ضــد مـدرنـيــسـم و ضــد               
آزادي مردم است و هيچ جنبـه مـدرن           

هر درجـه  .  و ميانه روي در خود ندارد   
راه يافتن و تحميـل سـنـتـهـا و رسـوم              

ــوق           بـــه اســـلامـــي قـــوانـــيـــن و حـــقـ
اجتماعي، به معناي تحـمـيـل عـقـب            
گرد به انسـانـيـت و تـمـدن و حـقـوق                    

 .شهروندي است
   
جريانات اسلامي همسـو بـا      -٧  

غرب از نقطه نظر به عقب راندن و بـه        
قهقرا کشـانـدن جـامـعـه تـفـاوتـي بـا                  
ــي                 ــربـ ــد غـ ــلام ضـ ــاي اسـ ــروهـ ــيـ نـ

نيز هرجا و هر زمان کـه      اينها . ندارند
قوانيـن و      امکان و فرصت پيدا کنند 

ســنــت هــا و ســيــاســتــهــاي بــغــايــت             
ــا زور و                   ارتــجــاعــي اســلامــي را ب
خشونت به جامعه تحمـيـل خـواهـنـد            

  .کرد
 
سرنوشت اسلام سياسي ضـد     -٨ 

غرب و اسلام همسو با غـرب بـه هـم            
گره خورده است و با شکست قـطـعـي         
اولــي و بــويــژه بــا بــه زيــر کشــيــدن                  
جمهوري اسلامي در ايران با انـقـلاب        

هـمـسـو بـا       جريانات اسـلامـي      مردم،  
غرب نيز به سراشيب و افول خـواهـنـد     
افتاد و برعکس هردرجه عـقـب رانـده       
شدن اسلام پروغرب شکست و عـقـب       
راندن بـيـشـتـر تـروريسـم اسـلامـي و                 
جمهوري اسلامي و بخشـهـاي ديـگـر          

ــل                  ــيــز تســهــي ــاســي را ن اســلام ســي
   .ميکند

  
با توجه به فاکتورهاي فوق حـزب     
کمونـيـسـت کـارگـري ايـران، افشـا و                
منزوي کردن اسلام پروغربـي را جـزء         
جــدايــي نــاپــذيــر مــبــارزه بــا اســلام              
سياسي ميداند و اعـلام مـيـدارد کـه            
يک وظيفه مهم و اساسي در دفـاع از         
انقلاب و کمونيسم و جامعه انسـانـي        
نشان دادن مـاهـيـت ارتـجـاعـي ايـن                
جريانات به بخشهاي هرچه وسيعتـري     
از مردم و بسيج و قدرتمـنـد سـاخـتـن         
صف آزاديخواهـي در سـراسـر جـهـان             

بـه هـر      . عليه ارتجاع اسـلامـي اسـت        
درجــه کــه مــردم و جــنــبــش هــاي                  
اعـتـراضـي بـه خـواسـت هـاي روشـن                 
آزاديـخـواهـانــه و ارزشـهــاي مـدرن و              
پيـشـرو مـجـهـز شـونـد و بـه مـيـدان                     
بيايـنـد، رگـه هـاي مـخـتـلـف اسـلام                  
ــده                  ــزوا ران ــه ان ــيــشــتــر ب ســيــاســي ب

 .ميشوند
 

 دفتر سياسي   
 حزب کمونيست کارگري ايران   

 ٢٠١٣  ژانويه ٢١ 

 
 

 قطعنامه در مورد نيروهاي اسلامي همسو با غرب        

 ... نگاهي به موقعيت احزاب در كردستان                                   

طبق اخبـار مـنـتـشـر شـده در              
ــهــمــن مــاه         ١٠  ــه ٢٩ (  ب ــوي ، ) ژان

ــي جــمــهــوري             ــيــت مــامــوران امــن
اسلامي در شهر مريوان شـش نـفـر           
از فعالين دانشجـويـي و مـدنـي را             

مـزدوران رژيـم     .  بازداشت كرده انـد    
ساعت چهار بعد از ظهر سه شـنـبـه       
دهم بهمن ماه سوران دانشور، زانـا        
معيني، داوود قـاسـمـي و سـامـان            
محمودي را بازداشت و بـه مـکـان           

 دو نـفـر       .نامعلومي انتقال داده اند 
ــا                  ــه ــت آن ــوز هــوي ــه هــن ديــگــر ك
مشخص نشده نيز دسـتـگـيـر شـده            

هــمــچــنــيــن ســوران دانشــور         .  انــد
دانشجوي مـقـطـع فـوق لـيـسـانـس              

ــرســازي            (  ــه شــه دانشــجــوي رشــت
از ادامــه     )  دانشــگــاه کــردســتــان       

. تــحــصــيــل مــحــروم شــده اســت             
ماموران امنيتي بدون هيـچـگـونـه         
اطلاع قبلي در منـزل دانشـجـويـان          
دستگير شده کامپيـوتـر و مـدارک          

در چـنـد      .آنها را با خـود بـرده انـد           
ــم هشــت                 ــذشــتــه دســت ک مــاه گ
ــوســط                ــز ت ــي ــگــر ن دانشــجــوي دي
نهادهاي امنـيـتـي رژيـم بـازداشـت            

مـيـلاد کـريـمـي، مـهـدي             .شده اند 
دعاگو، شـيـرزاد کـريـمـي، خـبـات              
عارفي و آرمـان زمـانـي از جـملـه                
ــه در               ــد ک ــي هســتــن ــان دانشــجــوي

  .ماههاي اخير بازداشت شده اند
مردم شهر مريوان در يـك مـاه         
گذشته اعتراضات قوي و كـوبـنـده          
خود را عليه اعـدام و در دفـاع از                
آزادي زانـيـار و لـقـمـان مـرادي بـه                 

دانشـجـويـان    .  نمايش گـذاشـتـه انـد       
مـبـارز دانشـگــاه مــريـوان در ايــن              

. اعتراضات شركت فعال داشته انـد  
حمايت و سازماندهي اعـتـراضـات       
تــوده اي در مـــحــكـــومــيـــت و                 
دســــتــــگــــيــــري و بــــراي آزادي              
دانشجويان دستگير شده بـا تـوجـه         
به تجـارب زنـده يـك مـاه گـذشـتـه                 

. امري مـهـم و امـکـانـپـذيـر اسـت               
نقش دانشجويان در اطلاع رسـانـي        
و به حرکت درآوردن مـردم مـريـوان        

 . کليدي است
كــمــيــتــه كــردســتــان حـــزب              
كمونيست كارگـري دسـتـگـيـري و            
احكـام مـحـرومـيـت از تـحـصـيـل                
ــا مــحــكــوم              ــان را قــوي دانشــجــوي
ميكند و از دانشـجـويـان و مـردم              
شهرهاي كردسـتـان مـيـخـواهـد بـا             
برپايي اعتراضات در شهرهـا و در       
دانشگاه ها به دستگيـري و اخـراج         
و محروميـت از ادامـه تـحـصـيـل               

بــه .  دانشـجـويــان اعــتـراض کـنـنــد         
فضاي پليسي امنيتي در دانشگـاه       
ها بايد پايان داده شود و ارگانـهـاي      
سرکوب از همه دانشگاهها برچيـده    

 . شود
 كميته كردستان   

 حزب كمونيست كارگري ايران   
 ١٣٩١ بهمن ١١ 
 ٢٠١٣ ژانويه ٣٠ 

 

به دستگيري دانشجويان در مريوان                                 
 اعتراض کنيم          
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رونـد اوضـاع ســيـاسـي در ايــران             
بســرعــت بــه ســمــت يــك رودررويــي            
گسترده و جـدي مـردم بـا حـكـومـت               

هـركـس كـه      .  اسلامي به پيش ميرود   
به اوضاع در ايران نگـاهـي بـيـنـدازد،           
بي تـرديـد وضـعـيـت سـيـاسـي را بـه                   
شدت شكننـده و بـي ثـبـات خـواهـد                

برجسته ترين شاخص هـاي ايـن        .  ديد
بي ثباتي، در هم ريخـتـگـي صـفـوف             
حكومت، فـلـج و از هـم پـاشـيـدگـي                 
اقتصادي، و فضاي گسـتـرده خشـم و         
اعتراض عـمـومـي عـلـيـه حـاكـمـيـن                

 .است
نهادهاي حكومتي نظير مجلـس     
اسلامي، رئيس جمهـور و نـيـروهـاي            
سركوب و امام جمعه ها، بر سر هـمـه         
چيز از اقـتـصـاد و بـانـك مـركـزي و                    
صندوق تامين اجتماعي و يارانـه هـا      
ــحــوه                     ــات و ن ــخــاب ــا انــت ــه ت ــت ــرف گ
استخدامها و استانداريها و بانكها و       
سياست خارجي و غيره با هم گـلاويـز         
ميشوند و هركدام از سنگر جـداگـانـه       
ــدان نشــان                     ــه هــم چــنــگ و دن اي ب

از ولي فـقـيـه شـان هـم كـه               .  ميدهند
مدام بر آرامش و مخفي نگه داشـتـن      
اختلافات تاكيد دارد كـاري سـاخـتـه           

پـرونـده هـايـي كـه ايـنـهـا از                 .  نيسـت 
دزديها و فساد و بذل و بـخـشـشـهـاي            
ميلياردي يكـديـگـر و يـا مـقـامـات               
سابق حكومت رو ميكنند، بـراسـتـي      

تـمـام تـلاش سـران         .  بي سابـقـه اسـت      
حكومت اين است كه كاري كنند كـه       
اين اختلافات به نمايـش انـتـخـابـاتـي           
كه چـنـد مـاهـي بـيـشـتـر بـه مـوعـد                     

. برگزاري آن نـمـانـده، سـرايـت نـكـنـد               
مـجـالــس   " اقـدام مضـحـك بـرگـزاري            

ميان مجلسي ها و دولتي هـا   "  شبانه

و با پا در مياني ريش سفيدان قوم، و       
شاخ و شانه كشيدنهاي بلافاصله بعـد   
از آن بارديگر نشان مـيـدهـد كـه ايـن               
تقلاها براي آرام كـردن ايـن جـنـگ و              

 .نزاع مطلقا پوچ و بيهوده است
  

در اين شرايط وضعيت اقـتـصـاد         
بحران زده حكومت با گسـتـرش نـزاع        
نهادهـاي اجـرايـي و قـانـونـگـزاري و                
مالي، دچار آشفتگـي بـاور نـكـردنـي           
اي شده و تحريمهاي بين الملـلـي نـيـز          
كه هرروز گسترده تـر مـيـشـود، ايـن               
آشفتگي و فلج اقتصـادي را عـمـيـقـا           

ــد كــرده اســت        طــرح كــذايــي     .  تشــدي
كـه بـه زعـم        "  هدفمند كردن يارانه ها" 

حـكـومـتـيـان قـرار بـود بـا تـحـمـيــل                    
رياضت اقتصادي به مردم، اقـتـصـاد         
جمهوري اسلامي را از ركود و بحـران      
بدر آورد و احيا كند، يـك كـانـون داغ         
جنـگ و كشـاكـش سـران حـكـومـت                

مجلس با اشـاره بـه بـحـران زا             .  است
بودن و هزينه بردار بودن آن ميخواهـد   
آنرا متوقف كند و دولت ميخواهد با     
تاكيد بر ادامه آن و متهم كردن طـرف   
مقابل به كارشكني، گـنـاه شـكـسـت           

 .اين طرح را به گردن مجلس بيندازد
كــل ايــن در هــم ريــخــتــگـــي                   
اقتصادي و قطع يارانه ها و تحريمـهـا    
و فلج اقتصادي، فشـار اصـلـيـش بـر              

. دوش كارگران و اكثريت مـردم اسـت     
گراني سرسام آور، بـيـكـاري چـنـديـن              
ميليوني، نبود هـيـچـگـونـه تـامـيـن               
اجتماعي، معضل دسترسي به دكـتـر       
و دارو و كـلا فشــارهـاي اقـتـصــادي               
دارد كمر خانواده ها را خرد ميكند و    
به فقر و محروميت ابعادي غيرقـابـل       

 .تصور ميدهد

  
در واقــع جــنــگ و كشــاكــش                 
جناحهاي حكومت همچون هـمـيـشـه        
بازتاب خشم و نفرت عمـومـي مـردم          

و در حـالـيـكـه         .  عليه حكومت است  
ميليونها نفر از كـارگـران و مـردم از              
فشار گرانـي و فـقـر جـان بـه لـبـشـان                    
رسيده و خشم خود را عليه حـاكـمـيـن        
بروز ميدهند، بـانـدهـاي حـكـومـتـي             
هركدام تـلاش مـيـكـنـنـد گـنـاه ايـن                  
وضعيت را به گردن دزديها و فساد و         
چــپــاولــهــاي طــرف مــخــالــف خــود             
بيندازند و گـريـبـان خـود را خـلاص                

 .كنند
  

كـل ايـن شـرايــط مســالـه نـان و                 
تامين اقتصادي را به مركز سـيـاسـت     
در ايران رانده است و همه چيز گـويـاي    
اين است كه جدال مردم با حـكـومـت          
و صاحبان سرمايه هـا بـراي دفـاع از            
معيشت و تامين اقتصـادي، روز بـه          

. روز گسترش بيشتري خـواهـد يـافـت       
در كــنــار اعــتــراض بــه ســركــوب و               
آپارتـايـد جـنـسـي و زنـدان و اعـدام،                  
اعتراض به فقر و بيكاري و نداري بـه          
يك محور مبارزه گسترده تـوده هـاي          
مردم عليه جمهوري اسلامي تـبـديـل       

و در شـرايـطـي ايـن تـحـول               .  ميشود
صــورت مــيــگــيــرد كــه جــمــهــوري             
اسلامي در تنگـنـاي ورشـكـسـتـگـي             
ماليش ميخواهد يارانه هاي نقدي را    
كاهش دهد يـا كـامـلا قـطـع كـنـد و                  

 مـيـلـيـون مـردمـي کـه              ٧٠ بيش از     
شامل اين طرح ميشوند و في الـحـال         
تحت فشار افزايش هر روزه قـيـمـتـهـا          
کمرشان خرد شده است را با گـرانـي و        
تورم افسار گسيخته بحـال خـود رهـا           

 .كند
يك جنگ جدي ميان كـارگـران و         
اكـثـريـت مــردم از يـك طـرف و كــل                  
حكومت از سوي ديگـر بـنـاگـزيـر در             

ــداز قــرار دارد           ــهــوري   .  چشــم ان جــم
اسـلامــي مــيــخــواهــد بــا تــوســل بــه            
گسترش اعدامها و بگير و بـبـنـدهـا            

امـا فضـاي     .  جامعه را مرعوب كـنـد   
خشم و نـفـرت عـمـومـي و كـل ايـن                    
ــهــم ريــخــتــگــي صــفــوف               شــرايــط ب
حــكــومــت و انــزواي بــيــن الــمــلــلــي             
جمهوري اسـلامـي، ايـن جـنـايـات و               
ــه                اعــدامــهــاي حــكــومــت را نــيــز ب
موضوع اعتراض و مبـارزه گسـتـرده         

اين مبارزه في الـحـال     . تبديل ميكند 
 .آغاز شده و در جريان است

  
در اين شرايط اين بسيار مـهـم و           
حياتي است كه جنبش و اعتـراضـات       
توده اي با افقي روشن و راديـكـال بـه            

راه خلاصي كارگران و كـل    . پيش رود 
جــامــعــه از شــر نــكــبــت حــكــومــت            
اسلامـي، انـقـلاب سـراسـري و هـمـه                
جـانـبـه بـراي جــارو كـردن كـل نـظــام                  
اسـلامــي و در هــم پــيــچــيــدن تــمــام              
نهادها و قوانين ارتـجـاعـي اسـلامـي         

ــايــد             .  اســت جــمــهــوري اســلامــي ب
سرنگون شود و پرونده بـيـش از سـي              
سال چپاول و درنده خويي و قـهـقـراي             
سـرمــايــه داري در ايــن كشــور بــراي             

و اين نقـش فـعـال      .  هميشه بسته شود  
و جدي و رهبري كننده طبقه كارگر و     

نسخه هـاي  .  كمونيستها را مي طلبد   
و  "انـتـخـابـات آزاد      " پوچ و مسـخـره         

و امثـال ايـنـهـا، فـقـط           "  اصلاح رژيم" 
تلاشي براي ابقاي نكـبـت و ريـاضـت          
سرمايه داري در پوشـش هـاي ديـگـر           

ــيــت              .  اســت ــل ــران و مــردم اق كــارگ
. مفتخور و آقابالا سـر نـمـيـخـواهـنـد            

مردم بايد خود سرنـوشـت خـود را از             
طريق متشكل شدن در شـوراهـايشـان     

اتحاد سراسري هـمـه     .  در دست گيرند 
مردم به جان آمده بـراي بـرپـايـي يـك               
جامعـه مـرفـه و آزاد و انسـانـي هـم                   
امكان پذير است و هم بسيار حـيـاتـي     

بــايـد بــه نســخـه هــاي تــفـرقــه             .  اسـت 
افكنانه ناسيوناليستي و فدراليسـتـي      
و قوم گرايانه كه تلاش دارند مردم را       
در برابر دشمنانشان تحت عنوان تـرك    
و عرب و كرد و بلوچ تكه تكه كـنـنـد       

باندهاي حكومـتـي   .  قاطعانه نه گفت  
هرچه نمايش انـتـخـابـاتـي نـزديـك تـر              

. ميشود بيشتر به جان هم مي افتـنـد      
بايد بـازار گـرمـي هـاي انـتـخـابـاتـي                  
جناحهاي حكومت را از هم اكنون بـه        
شكست كشاند و نمايش انـتـخـابـاتـي        

 بر سر ايـن  ٨٨ شان را قاطع تر از سال    
 .حكومت خراب كرد

  
ــري،            ــيــســت کــارگ ــون حــزب کــم
کارگران و مردم ستمديده و آزاديخـواه      
را فراميخواند که حـول پـرچـم نـان و                
آزادي و برابري، آزادي همـه زنـدانـيـان           
سياسي، لغو مـجـازات اعـدام، لـغـو             
ــان و                  ــيــه زن ــايــد جــنــســي عــل ــارت آپ
سرنگوني کل نظام اسلامـي بـا تـمـام          
قوا به ميدان بياينـد و خـود را بـراي                
انقلاب عليه نظام کثيف و ضـدبشـري    

 .جمهوري اسلامي آماده کنند
 

زنده باد انقلاب انساني براي     
 جامعه اي انساني   

 زنده باد سوسياليسم  
 حزب کمونيست کارگري ايران   

  ۱۳۹۱  بهمن ۵ 
 ۲۰۱۳  ژانويه ۲۴ 

 

  بيانيه حزب كمونيست كارگري در مورد چشم انداز اوضاع سياسي در ايران           

 

شريف ساعد پناه و مظفر صـالـح      
نيا از اعضاي هيات مديـره اتـحـاديـه         
آزاد کارگران ايران براي چهارمين بـار         

طي يکسال گذشته جهت محاکمه بـه        
شـعـبـه اول دادگـاه انـقـلاب سـنـنــدج                 

بر اساس اين احضـاريـه   .  احضار شدند 

شريف و مظفر مي بايد در روز پنجـم        
 ١٠  در سـاعـت         ١٣٩١ اسفند مـاه      

 .صبح در اين دادگاه حاضر شوند
شريف ساعد پناه و مظفر صـالـح      

 دي ماه سال گذشته بـه  ١٥ نيا در روز  
فاصله سـه روز از يـکـديـگـر تـوسـط                 
مامورين امنيتي دستگـيـر و حـدود          
ــازداشــت اداره                  ــحــت ب ــه ت ــت ــف دو ه

از آن   .  اطلاعات سنندج قرار گرفتـنـد   
تاريخ تاکنون اين چهارمين بار اسـت         
که ايـن دو نـفـر بـا اتـهـامـات واهـي                    

 .مورد محاکمه قرار ميگيرند
و بـــرگــــزاري         احضـــاريـــه هــــا      

دادگاهـهـاي مـکـرر بـراي رهـبـران و                
فعالين کارگري در شـرايـطـي در حـال          
تبـديـل شـدن بـه يـک سـيـاسـت بـراي                    
اعمال فشار دائمـي بـر ايـن کـارگـران               
است که در چند هفته گذشته تعـدادي    
از کارگران شرکت واحد تهران بـدلـيـل       
اعتراضات صنفي از کار خود اخـراج      
شده اند و يوسف آب خرابات، محـمـد    
مولانايي و واحـد سـيـده از اعضـاي               
کميته هماهنگي براي کمک به ايجـاد        
تشکلهاي کارگري نيز دستگيـر و بـه          

 .زندان افکنده شده اند
اتـحـاديـه آزاد کـارگـران ايـران بـا                
محکوم کردن تداوم سيـاسـت اخـراج،       
بازداشت و اعمال فشـار بـر کـارگـران             
مـعــتــرض اعــلام مـيــدارد بــر پــايــي             

تشـکــلــهــاي کــارگــري، اعـتــصــاب و          
ــار                ــه شــرايــط فــلاکــت ب اعــتــراض ب
موجود بـديـهـي تـريـن حـق کـارگـران                
است و بي ترديد اينگونه سـيـاسـتـهـا             
همچنانکه تا به امروز شاهـدش بـوده      
ايم هيچگاه نخواهد توانست مـانـعـي       
در تلاش کارگران ايران بـراي دفـاع از        

 .حقوق انساني شان ايجاد کند
اتحاديه آزاد کارگران ايران  نهم         

 ١٣٩١ بهمن ماه 

شريف ساعد پناه و مظفر صالح نيا از بهمن ماه سال گذشته براي                                                         
 چهارمين بارجهت محاکمه به دادگاه انقلاب احضارشدند                                              
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 ۱ از صفحه  

 

 

ــدان                 مــردم کــم کــم در مــقــابــل زن
 . مرکزي سنندج تجمع کردند

عمر شهبازي اهل اطراف شـهـر       
ديواندره است  و مـتـهـم اسـت کـه                 
يــکــســال پــيــش در يــک نــزاع فــرد              
ديگري را به قتل رسانده اسـت و از         

حـکـومـت    .   ان موقع در زندان است 
اســلامـــي بـــراي کشـــانــدن مـــوج             
اعدامها به شهرهـاي کـردسـتـان بـا             
اعدام عمر شهبازي ميخواست دور      
جـديـد جـنـايـاتـش را آغـاز کـنـد و                    
تصور ميکرد چون عـمـر شـهـبـازي           
متهم به قتل است، ميتوانـد راحـت      

 . او را اعدام کند
 

قرار بر ايـن بـود امـروز صـبـح               
 بـامـداد عـمـر شـهـبـازي              ٥ ساعت   

اما خانواده او با دلـهـره   .  اعدام شود 
و نگـرانـي در مـقـابـل زنـدان جـمـع                  

کم کـم مـردم شـهـر بـا خـبـر                . شدند
شدند و به همديگر خبر ميدادند تـا      
جلوي زندان مرکزي سنندج تـجـمـع          

. کرده و مانع اجراي اين حکم شونـد       
مردم با تجربه سنندج مـردمـي کـه           
بارها جان اعداميها را نـجـات داده        
اند، بسرعت در مقابل زندان تجـمـع     

 ٥ کرده و در نهايت نزديـک سـاعـت          
صبح جمعيتي حدود چهارصد نـفـر        

تيم اعدام و دادسـتـان     .  تجمع کردند 
و قاضي و خانواده مقتول به هـمـراه       
تعـداد زيـادي پـلـيـس داخـل زنـدان                

همه چيز آماده بود کـه خـون     . رفتند
بريزند و دستهايشان را بشـويـنـد و             

ايـن  .  مشغول صبحانه خوردن شوند  
بار اما رويـاي جـنـايـتـشـان در هـم                 

ايـن بـار صـدهـا نـفـر بـاهـم                  . ريخت
زمـــزمـــه اعـــتـــراض ســـر داده و                
ميگفتند ديگر دوران اعـدامـهـا را          

ــيــم              ــه پــايــان مــيــرســان ديــگــر   .  ب
. نميگذاريم بکشيد و جنايت کـنـيـد    

تـجــمــع ادامـه داشــت و نــيــروهــاي            
پليس زيادي کـه اکـثـرا گـارد ويـژه                
بودند دو طرف بلوار ارشـاد را قـرق          
کــردنــد و مــردم را بــه مــحــاصــره               

اعتراض مـردم بـالا       . درآورده بودند 
ميگرفت و خبر ميـامـد کـه هـنـوز             
بـخــاطـر تــجـمــع اعــتــراضـي مــردم            

 . جرات اعدام ندارند
پليس با تشبثات فـراوان قصـد        

. مــرعــوب کــردن مــردم را داشــت           
ساعت هفت و نيم صبح بـه تـجـمـع          
کنندگان دو بـار وحشـيـانـه هـجـوم               
آوردند و با باتوم و گـاز اشـک آور و           
اسپري مردم را مورد ضرب و شـتـم          

امـا مـردم  جسـورانـه           .  قـرار دادنـد    
. مقابله ميکردند و عقب ننشستند    

اين يک جنگ و نـبـرد مـهـم عـلـيـه                 
چـنـد نـفـر از         .  اعدامها در ايران بود 

جمله چند زن که جسورانه در صـف        
اول بودند، مجروح شدند که  تظاهر     
کننـدگـان آنـهـا را از مـحـل کـمـي                   

امــا تــجــمــع ادامــه       .  دورتــر بــردنــد   
 صـبـح      ۹ در نهايت ساعـت    .  داشت

مزدوران حکومت اسلامـي بـه زور         
ميخواستند مردم را متفرق کـنـنـد         

بعـد قـول دادنـد کـه           .  که نتوانستند 
اگـر مــعــتــرضــيــن فــقــط در داخــل            
ماشينها بـنـشـيـنـنـد، مـحـکـوم را               

تـعـدادي از مـردم        .  اعدام نميکننـد  
ولـي  .  در داخل ماشينها نشـسـتـنـد       

همچنان در مقابل زندان مـانـدنـد و          
در نهايت تـيـم     .  منتظر پاسخ بودند  

اعدام و خانواده مقتول و دادسـتـان          
و قـاضـي بـه هـمـراه تـعـداد زيـادي                  
ماشين پليس از زندان خارج شـدنـد          
و گارديها نيز ناچار شدند صحنه را     

خبر دادند کـه دادسـتـان        . ترک کنند 
اعلام کرده اسـت يـکـمـاه اعـدام را                
عقب مياندازند تا خانواده محکـوم      
فرصت داشته باشند که از خـانـواده        

واقـعـيـت    .  مقتول رضايت بـگـيـرنـد      
اما بر کسي پوشيده نيست که آنـهـا         

ولــي جــرات    .  آمــاده اعــدام بــودنــد      
اعــدام کــردن ايــن فــرد را بــدلــيــل               
اعــتــراض صــدهــا نــفــره و حضــور            
مردمي خشمـگـيـن و جـان بـه لـب                

 .رسيده نداشتند
 

کــمـــيـــتـــه کـــردســـتـــان حـــزب         
کمـونـيـسـت کـارگـري ايـران ضـمـن                

حمايت از اقـدام جسـورانـه خـانـواده           
عمر شهبازي و مردم مبارز سننـدج   
به هـمـه آنـان درود مـي فـرسـتـد و                    
حرکت اعتراضي و مـتـحـدانـه شـب          
گذشته آنها در مقابل زندان مرکـزي      
سنندج را ارج مي نـهـد و از مـردم             
مـبــارز شــهــر سـنــنــدج، شــهــرهــاي           
کردستان و همه جا مي خـواهـد کـه          
ــدام                    ــري از اعـ ــيـ ــو گـ ــلـ ــراي جـ بـ
محکومين به اعدام به اعـتـراض و        
مبارزه متحدانه خود تا لغو کـامـل         

. اين احکام ضد بشري ادامه دهـنـد       
حکومت جهل و جـنـايـت اسـلامـي           
بار ديگر در مقابل اقـدام بـمـوقـع و           
متحدانه مـردم سـنـنـدج نـاچـار بـه                

جـنـبـش عـلـيـه         .  عقب نشينـي شـد     
اعدام بار ديـگـر تـوانسـت مـانـع از               
ــخــواري جــلادان حــکــومــت              خــون

 . اسلامي شود
 

مردم آزاديخواه و انسـانـدوسـت        
سنندج، همچنانکه مردم مريوان بـا   
اعتصاب عمومي عليه حکم اعدام      
زانيار و لـقـمـان مـرادي بـه مـيـدان                 
آمــدنــد، شــمــا نــيــز بــا ايــن عــمــل              
جسورانه اين بار با جـنـگـيـدن بـراي             
نجـات جـان عـمـر شـهـبـازي نشـان                 
داديد که ديگر نميـگـذاريـد جـلادان         

. بيش از اين فرزندان مان را بکشنـد    
 . زنده باد مردم سنندج

 
 کميته کردستان   

 حزب کمونيست کارگري ايران   
 ۹۱ ٣ ۱  بهمن ۴ 

 ٣ ۲۰۱  ژانويه ٣ ۲  
 

 ... صدها نفر مردم سنندج  
 

يــا ايــهــا الــذيــن آمــنــوا کــتــب            ( 
عليکم القصاص فـي الـقـتـلـي الـحـر               
بـالـحـر و الــعـبـد بـالـعــبـد و الانـثــي                    

 )بالانثي
اي کساني که ايـمـان آورده ايـد            ( 

حکم قصاص بر شـمـا مـقـرر گـرديـد              
بدين نحو که آزاد را در مقابل آزاد و           
بنده را در مـقـابـل بـنـده و زن را در                    

 .)مقابل زن قصاص کنيد
اين متن يکي از ثوره هـاي قـران         
است که به مسلمانان و پيروان آن ايـن      
مجوز را ميدهد تا عمل قصـاص را          

 . انجام دهند
قصاص به معناي پيگيري کردن      

در اصـــطـــلاح     .  اثــر چـــيـــزي اســـت        
پـيـگـيـري کـردن و دنـبـال کـردن اثـر                    
عــمــلــي در مــغــايــرت بــا قــوانــيــن               

اين آيه ها و اين ثـوره هـاي        .  اسلامي
قرآوني براي حکومتي که بر مـبـنـاي          
آن در قدرت قرار گرفته باشد کلـيـد و       
مجوزي براي اقدام مقابل به مثـل بـا      
هر حرکتي در مقابل آن اسـت و ايـن            
قوانين   در اسلام  عمـل قصـاص يـا            
اقدام مـقـابـل بـه مـثـل را مـجـاز و                     
رسميت بخـشـيـده اسـت کـه شـخـص               
خاطي از منظر اين قانون را بر طـبـق       
اينکه توسط کدام يک از اعضاي بـدن     
اين حرکت خلاف انجام گـرفـتـه اسـت        

 .عمل قصاص اعمال خواهد شد
اعدام يک نوع قصاص اسـت کـه           
در اسلام به آن قصاص نفـسـي گـفـتـه            

نوع ديگر قصاص در مـورد  .  ميشود
در اسلام اگـر کسـي     .  اعضا بدن است  

بــا مــعــيــارهــاي اســلامــي جــرمــي             
مرتکب شده باشد  در مقابل آن جـرم       
عمل قصاص يـا گـرفـتـن انـتـقـام در                 
مـــورد آن عضـــو بــــدن انـــجــــام                    

امروز اين عـمـل شـنـيـع در            . ميگيرد
کشورهاي اسلام زده مثل عـربسـتـان         
سعودي و بقيه شـيـخ نشـيـنـهـا ، در                 

 . ايران و پاکستان متداول است
 

هفتـه گـذشـتـه در شـيـراز دسـت                
. جواني را به جرم دزدي قـطـع کـردنـد         

عمل قصاص به هردليلـي يـک عـمـل          
غير انساني و خود يک جرم سـنـگـيـن        
تـر اسـت کـه نــه تـوسـط فـرد مــورد                   

هجوم واقع شده بلکه توسط دولـت و        
اگـر هـر     .  حکومت انـجـام مـي شـود         

فردي به تنهايي در اثر فقر، نـداري و            
دهها معضل اجتماعي ديگـر نـاچـار         
به انجام جرمي مي شود، حـکـومـت        
به تنهـايـي  و در پـاسـخ بـه آن جـرم                      
معين روزانـه صـدهـا و هـزاران جـرم               
سنگين تر را عليه تعـداد کـثـيـري از           

جـداي از    .  مردم مرتـکـب مـي شـود         
اين، حاکميت اسلامي در ايران حـتـي     
بدون وقوع جرمي توسط افراد، خـود     
بـنـام قـوانـيـن اسـلامـي دهـهـا هــزار                  
انسان را بقتـل رسـانـيـده اسـت بـدون                
اينکه قربانيان جرمي مـرتـکـب شـده          

 . باشند

در حالي دست يک جوان را بـجـرم     
دزدي قـطـع مــي کـنـنـد کـه هـمـيــن                   
حکومت و همين قوانين فـرد مـورد           
نظر را به سوي فقر و گرسنگـي سـوق        
داده است اما در کـنـار ايـن سـران و                
کاربدستان حکومت اسلامي بيش از    

 روزانه و در مـقـابـل         که سه دهه است  
چشم جهانيان از هستي هميـن مـردم          
فقر زده در ايران دزديهاي ميـلـيـاردي          
را بشکلي سازمانيافته به پيـش بـرده      

قاتل، دزد، مجرم اصلي و بـانـي     .  اند
ــلاکــت مــردم در ايــران،                     ــر و ف ــق ف
حکومت اسلامي و هـمـيـن قـوانـيـن             

جنبش عليـه  .  کپک زده اش مي باشد 
اعدام و عليه قصاص در ايران به يـک        

ايـن  .  حرکت وسيع تبديـل شـده اسـت         
جنبش و ايـن حـرکـت انسـانـي بـايـد                 
صداي اعتراض خـود را در مـقـابـل               
قطع  کردن دست، کور کردن چشـم و         
گرفتـن جـان انسـانـهـا رسـا تـر کـنـد                    
ونبايد گذاشت بنام عقب مانده تـريـن     
و کثيف ترين آيه ها و ثوره هاي قـرآن     
اين اعمال شنيع و ضد انساني عـلـيـه        

قصــاص .  مــردم ادامــه پــيــدا کــنــد          
بعنوان عمل مقابل به مثل خـود يـک      

 .جرم کثيف و غير انساني است
 *** 

 

  قصاص جرم است    
 
 
 
 
 
 

 طه حسيني        
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 مراسم اول مه    
 ۱۳۷۰ در سال 

در اين سال نيز رژيم از قبـل بـراي      
جلوگيري از برگزاري مراسم مـاه مـه           
توسط کارگران خود را آماده نـمـود و        
به شيوه هاي مختلف تهديـدات خـود       

در روز   .  را به رخ کارگران کشانده بود   
کارگر کنترل بر شهر سننـدج افـزايـش        

 ١١ در روزشـــنـــبـــه        .  يـــافـــتـــه بـــود    
ارديبهشت، بعضي از خـانـواده هـاي           
کارگري در گردهمائـيـهـا بـه دور هـم              
جــمــع شــده و ايــن روز را گــرامــي                   

 ١٢ فـرداي آن روز جـمـعـه             .  داشتـنـد  
ارديبهشت، از صبح زود دسته دسـتـه     
کارگران و مردم زحمتکـش بـه طـرف           

نـزديـکـيـهـاي      .  آبيدر بـه راه افـتـادنـد          
ساعت دوازده جمـعـيـت وسـيـعـي در              

و "  کـانـي مـامـاتـکـه        " محلي بـه نـام        
ــد                 ــده بـــودنـ ــمـــع شـ . اطـــراف آن جـ

شعارهايي به مناسبت روز کارگـر بـر         
بلنديهاي آبـيـدر و در ايـن مـحـل بـه                  

با ابتکـار عـده اي از         .  چشم ميخورد 
کارگران و انسانهاي مبارز ظـهـر ايـن           
ــامــه راديــو صــداي               روز پــخــش بــرن
انقلاب از طريق بـلـنـدگـوهـايـي بـراي             

برنـامـه   .  اين جمعيت وسيع پخش شد   
آن روز رپـرتــاژ ويـژه اي از بــرگــزاري                
مــراســم مــاه مــه روز قــبــل اردوگــاه             
مرکزي کـومـه مـه بـود، کـه بـخـش                  
اصلي آنرا سخنرانـي رحـمـان خسـيـن             

جمعيـت حـاضـر      .  زاده تشکيل ميداد 
با علاقه اي وافر به اين سـخـنـرانـي و            

بـه دور    .  به اين رپورتاژ گـوش دادنـد        
ــد و در                      ــردن ــهــار را صــرف ک هــم ن
جمعهاي محفلي به بـحـث در مـورد            
ماه مه، مسائل و مشکلات زنـدگـي       
ــيــه جــمــهــوري                 ــه افشــاگــري عــل و ب

بـه ايـن تـرتـيـب          .  اسلامي پرداخـتـنـد    
کارگران و مردم مـبـارز سـنـنـدج روز            
کارگر و روز تعطيلي و تفريح را يکـي     

و ياد روز کـارگـر را گـرامـي          .  نمودند
 .   داشتند
 

 ١٣٧١ مراسم اول ماه مه    
مراسم پيک نـيـک هـمـراه       :  سنندج

 با گراميداشت روز جهاني کارگر
 ارديبهشت، کارگـران در    ١١ روز  

جمعهاي چند نفره به طرف کوه آبـيـدر       
و در آنـجـا ضـمـن           .  حرکت ميکنـنـد   

برگزاري پيک نيک، روز جهاني کارگـر      
را جشن ميگيرند و به پخش شيريني       

 . و سپس رقص و پايکوبي ميپردازند
در محلات و جاهاي ديگر مثل،     
اطــراف ســد قشــلاق، اطــراف جــاده            
سنندج، صلوات آباد، و جـاهـايـي در           
مســيــر جــاده ســنــنــدج، کــرمــانشــاه          
کارگران مراسم اول ماه مه را گـرامـي     

در ايـن مـراسـمـهـا، ضـمـن              .  داشتنـد 
گراميداشت اول ماه مه روز جـهـانـي           
کارگران، پيرامون مسائل کـارگـري و      
شـرايــط کــار و زنــدگــي بـه بــحــث و                 

 .گفتگو پرداختند
 

مراسم  روز کارگر در     
 شرکت نساجي کردستان  

ــاري بـــودن شـــرکـــت در             " اجـــبـ
مراسمهاي دولتي از جملـه کـارهـايـي        
است که مديريت ايـن شـرکـت تـلاش             
کرده است آنرا بـه کـارگـران تـحـمـيـل                

 شـرکـت رسـمـا         ١٣٧١ در سال   .  کند
مراسم دولتي روز کـارگـر را بـرگـزار               

شوراي اسلامي آنرا فـرا خـوانـده      . کرد
تـعـدادي رفـتـه و شـرکـت کـرده                .  بود

کارگران برنامه سـرود و تـاتـر          . بودند
کارگر بيکاري رسالـه اي در      .  داشتند

مــورد وضــع خــودش مــيــخــوانــد و             
ميگويد که از اداره کـار و رئـيـسـش              

خسـتـه   )  که در مراسم حضور داشت ( 
و تــقــاضــا دارد بــه ســر           .  شــده اســت  

همانجا رئيس شرکـت  .  کارش برگردد 
بــه او قــول مــيــدهــد بــه ســر کــارش                

در واقـع تــنـهــا فـايــده ايــن             .  بـرگــردد 
مراسم همين بـود کـه قـرار بـود ايـن                 

 . کارگر به سر کارش برگردد
. دو نــمــايشـنــامــه هــم اجـرا شــد           

نمايشنامه اولـي مسـئـول اداره کـار             
در اطاقش نشسـتـه بـود و        ) هاشمي( 

پيشخـدمـت دسـتـور گـرفـت بـرايـش                
. چاي بياور که صبحانه اش را بخورد      

كارگري هم آمده بود که نـامـه اش را         
نـگـهــبـان اجــازه      .  بـه هـاشــمـي بـدهــد        

نميداد وارد شود و مـيـگـفـت رئـيـس            
کارگر بار دوم مـراجـعـه        .  آنجا نيست 

مــيــکــنــد، نــگــهــبــان مــيــگــويــد کــه          
بار سوم ميـگـويـد    .  صبحانه ميخورد 

کـارگـر   .  برو فردا بـيـا  .  ناهار ميخورد 
هم از مواجعه پشيمـان شـده و نـامـه               

. اش را بـــراي اداره مـــيـــفـــرســـتـــد              
نمايشنامه ديگر در باب اداره کـار و           

كارگري با كارفرمـايـش   .  بيکاري بود 
بر سر مساله حقـوق دعـوا داشـت بـا              

صاحـب كـار     .  هم به اداره كار ميروند   
پنهاني رشوه اي به كارمند اداره كـار       

) رئـيـس اداره كـار       ( هاشـمـي  . ميدهد
ــه                     ــن نشــســتــه اســت ب كــه در ســال
نمايشنامه اول اعتراض نميكند، اما      
ايــنــجــا صــدايــش بــلــنــد شــده و                      

اين توهين است و ما رشـوه  :" ميگويد
و نـمـايشـنـامـه بـا تـمـام               "  نخورده ايم 

شدن مساله بـه نـفـع كـارفـرمـا تـمـام                  
با توجه بـه ايـن مسـائـل در           . ميشود

ــه شــوراي                بــيــن كــارگــران نســبــت ب
اســلامــي بــحــث و تــبــادل نــظــرهــاي           

و از جــملــه     .  مـخــتــلـفــي وجــود دارد       
اينكه گفته مـيـشـود كـه در شـرايـط                
ــد از شــوراي                 ــاي خــفــقــان مــوجــود ب
اسلامي استفاده كـرد و عـده اي هـم              
مخالف هرگونه همكـاري بـا شـوراي          

بـه نـقـل از دنـيــاي           »".  اسـلامـي انـد     
كارگران ـ نشـريـه كـمـيـتـه كـردسـتـان                 
حــزب كــمــونــيــســت كــارگــري حــزب          

 «١٥ كمونيست كارگري ايران شماره 
 

 مراسم اول مه    
 ١٣٧٢ در سال 

سنندج؛ مراسم پيك نيك     
 همراه گراميداشت روز كارگر      

كارگران سـنـنـدج در اول مـه در               
ســـرود "  آبـــيـــدر" ارتـــفـــاعـــات كـــوه        

در اول مـه،      !  انترناسيونـال خـوانـدنـد      
كارگران سنندج مطابق سنت هر سـال    
ــيــدر جشــن                  ــفــاعــات كــوه آب در ارت

با توجه به فضاي پـلـيـسـي     .  ميگيرند
در روزهاي قبل از اول مـه، كـارگـران             

 ١٠ جشــن خــود را روز جـــمــعـــه                    
قـريـب   .  ارديبهشت برگزار مـيـكـنـنـد        

 نــفــر از كــارگــران و خــانــواده               ٢٠٠ 
مـيـرونـد و      "  آبـيـدر  " هايشـان بـه كـوه          

عليرغم مـزاحـمـت نـيـروهـاي گشـت              
و "  انترناسيونال" رژيم، با پخش سرود    

صرف شيريني چـنـد سـاعـتـي جشـن             
و در غروب اين روز در چـنـد    .  گرفتند

كـه مشـرف بـه        "  آبـيـدر  " نقطه از كـوه      
شهر است به نشانه گـرامـيـداشـت اول          

 .مه كارگران آتش روشن ميكنند
 

مراسم اول ماه مه در سال      
 سنندج ١٣٧٣ 

رفيق كارگـري در مـورد مـراسـم            
، چـنـيـن نـوشـتـه           ١٣٧٣ اول مه سال    

اول مــه امســال هــم شــهــر              " اســت؛    
سنندج شاهد برافروخته شدن آتش بـر      

صدها تـن از كـارگـران        . قله آبيدر بود 
شهر سنندج به كوه آبيدر رفتـنـد و بـا         
رقص و پايكوبي و پـخـش شـيـريـنـي              

ــر    " اول مــه        ــرامــي     "  روز كــارگ را گ
اين مراسم سـاعـتـهـا بـطـول           .  داشتند

انجاميد و بدون اينكه نيروهاي رژيـم         
بتوانند دخالتي انجام دهند بـه پـايـان        

عــلاوه بــر ايــن كــارگــران در           .  رســيــد
محافل گوناگون روز كارگر را جشـن         

در يكي از اين مراسم هـا در    .  گرفتند
جاده سنندج ـ كرمانشاه تعداد زيـادي      
كارگر زن و مرد اجتماع كـردنـد و در          
مورد وضعيت فعلي جنبش كـارگـري     
و شــرايــط كــار و زنــدگــي كــارگــران              
صـحــبــت كـردنــد و از مســافــران بــا               
شيريني پذيرايي كردند و آنـهـا را بـه              
رقص و پايكوبـي جشـنـشـان دعـوت            

 .كردند
 

ــارگــران شــركــت                ــه دعــوت ك ب
 در   نساجي كردستان در شهر سنندج،    

سالن ورزش آزادي كارگران اول مـه را     
در ايـن مـراسـم كـه           .  گرامي داشتـنـد   

نفر شركـت كـرده بـودنـد،         ٥٠٠ حدود  
چند نفر از كارگـران شـركـت نسـاجـي             
دربـاره شــرايــط كــارشــان سـخــنــرانــي          
كـردنــد و خــواهــان رســيــدگــي بــه آن              

اين مـراسـم كـه چـنـد سـاعـت              .  شدند
طول كشيد با پخش شـيـريـنـي و يـك             
مسابقه كشتي و تصويب قـطـعـنـامـه       

مــاده اي در مــيــان شــور و شــوق                ٥ 
 .حاضرين به پايان رسيد

 
 قطعنامه كارگران شركت نساجي 

ـ پرداخـت بـه مـوقـع دسـتـمـزد               ١ 
ـ ٣ ـ ايجاد سالن غذاخـوري    ٢ كارگران  

ـ ٤ داير كردن سرويس اياب و ذهـاب           
قــطــع بــرخــوردهــاي تــوهــيــن آمــيــز            

ـ اخراج يكـي از    ٥ كارفرما به كارگران  
 افراد شوراي اسلامي  

 
 مراسم اول مه    

 ١٣٧٢ در سال 
مراسم اول مه در     : سنندج 

 كارخانه شاهو  
ــران              ــه شــاهــو كــارگ در كــارخــان
محوطه كارخانه را چراغانـي كـرده و         
روي پلاكـارد بـزرگـي كـه جـلـو درب                
ورودي كـارخـانـه نصـب كـرده بـودنـد               

روز جهاني كارگر را : " نوشته شده بود  
". به كارگران جهان تبريك ميـگـويـيـم        

در اين روز هيچـكـس سـركـار نـرفـتـه               
 .بود و كارخانه را تعطيل كردند

 
مراسم اول مه در كارخانه      

 شير پاستوريزه سنندج    
در شركت شير پاستوريزه سننـدج    
كارگران كارخانه را چراغانـي كـرده و          
همراه خانـواده هـايشـان در كـارخـانـه              

و اين روز را بـا        . مراسم برگزار كردند 

رقص و پايكوبي و خـوردن شـيـريـنـي          
و در ادامه ساعاتي را   .  جشن گرفتند 

با هم در محوطه كارخانه مـانـدنـد و           
بـه بــحـث و گــفـتــگـو حـول مسـائــل                  

 .مختلف پرداختند
 

 پيك نيك در روز اول مه     
كارگران چند شركـت و كـارخـانـه           
در سنـنـدج هـمـراه خـانـواده هـايشـان                
بمنظور برگزاري جشن روز كـارگـر بـه         
خـارج از شـهــر رفــتـه و بـا رقــص و                     
پايكوبي و سپس بحث در مـورد روز          
كارگر و وضعيت كنوني ايـران و كـار         
و فعاليت كارگران در ايـن رابـطـه بـه               

 .بحث پرداختند
 

 تحريم مراسم دولتي  
اداره كار و امور اجتماعـي، طـي       
نامه اي به كـلـيـه مـراكـز كـار اعـلام                 
كرده بود كه بايـد كـلـيـه كـارگـران در               

مـراسـم   .  مراسم دولتي شركت كـنـنـد      
دولتي در اسـتـاديـوم شـهـر سـنـنـدج                 
صورت گرفـت و رحـيـمـي اسـتـانـدار               
كردستـان سـخـنـران آن بـود، مـراسـم                
دولتي از سالها قبل كمرنگ تر بود و       

. با تحريم وسيع كـارگـران روبـرو شـد            
اساس سخنان رحيمي اين بود كـه بـه           
كارگران اعلام كند كـه نـبـايـد تـوقـع                

 . چيزي از دولت داشته باشد
 

 ١٣٧٦ مراسم اول مه در سال 
در اول مه اكثر كارگران صنعـتـي       
و كــارگــاهــهــا در سـنــنــدج و ديــگــر              
شهرهاي كردستان تعطيل شد و رژيـم      
عليرغم اينكه مانند سالهاي گذشـتـه      
به اعمال فشار و تهديد عليه كارگـران     
مـتـوســل شــد نــتـوانسـت آنـان را بــه                 

 .مراسمهاي دولتي بكشاند
 

 كارگران شـهـر   ٧٦ در اول مه سال  
سنندج مراسمهايي در مركـز كـار بـا          
شركت صدها كارگر و چندين مـراسـم     
مـخـتـلـف ديـگـر بـا شـركـت صـدهــا                   
خانواده كارگري و مردم آزديخواه  در       

 . محلات و در خارج شهر برگزار شد
كارگران به دليل اينكه نـتـواسـتـه        
بودند، بصورت علني و وسيع مراسـم    
و جشــن اول مــه را بــرپــا دارنــد، از                 
بعدازظهر روز اول مه هـمـراه خـانـواده        
هايشان جشن و شـب نشـيـنـي جشـن              
اول مه را برگزار كردند و تا پـاسـي از           
شب در مجالس به رقص و سـر دادن          

در .  ترانه هـاي دلـنـشـيـن پـرداخـتـنـد              
كارخانه شاهو مراسم روز كـارگـر بـا             

 نـفـر از كـارگـران           ٣٠٠ شركت حدود   

 جنبش اول ماه مه در کردستان                            
 بخش نهم/ نسان نودينيان :  تهيه و گردآورنده  

 

 ۶ صفحه 



 
660شماره يسکرا                                            ا                                                 10 صفحه   

 ! مرگ بر جمھوری اسلامی، زنده باد جمھوری سوسياليستی

 ۵  ازصفحه  

 ۱  صفحه 

 ... جنبش اول ماه مه در کردستان        
 

 

برگزار گرديد و كـارگـران جشـن را             
در خارج كارخانه با صرف مـيـوه و      

 .شيريني ادامه دادند
 

 ١٣٧٧ مراسم اول مه در سال 
در شهر سنندج، چند روز قـبـل      
از اول مه شور و شـوق و جـنـب و                 
جــوش در بــيــن كــارگــران كــامــلا            
آشكار بود و از جمله تـراكـت هـاي           
فراخوان اول مـه بـه امضـاي حـزب            
ــران در              ــيــســت كــارگــري اي كــمــون

از .  مكانهاي پر جمعيت پخش شد    
سوي ديگر سركوبـگـران جـمـهـوري         
اسلامي با حساسيت فوق العاده به       
ايجاد جو رعب و وحشت عليه اول       

هـر نـوع     .  مه كارگران روي آوردنـد      
نشاني از روز كارگر حتي اطلاعـيـه    

. هاي رسمي از سطح شهر پاك شـد         
با اينهمه اول مه مستقـل كـارگـران        

در اجـتـمـاعـات مـتـعـددي چـه در                
محلات و چه در كارخانه و محيط     
كار و همچنين در خـارج شـهـر بـا               
شادماني و پخش شيريني و ايـراد          

 . سخنراني كارگران برگزار گرديد
 

 ١٣٧٨ مراسم ماه مه در سال 
ــدج، در ايــن ســال بــه                   ســنــن
مناسبت روز كـارگـر در كـارخـانـه             
نساجي كردستان و همچنيـن خـانـه       
سالمندان اين شهر جشن گرفته شـد      
و طبق سنت هـر سـالـه شـمـاري از               
كارگران و مردم نيز به دامـنـه كـوه          
آبيدر رفتند و بـه هـمـيـن مـنـاسـب               

به نـقـل     . " جشن و شادي برپا كردند 
از ايسكرا نشريه كميتـه كـردسـتـان          
حزب كمونـيـسـت كـارگـري ايـران ـ              

 " ٢٣ شماره 
 ادامه دارد  

 آوات فرخي   :همکار نشريه ايسکرا      
E-Mail: awat.farokhi@yahoo.com 

 ژانـويـه در       ٣ ۲ روز چهارشـنـبـه        
دانشگاه شهر کويه در کردستان عـراق   
يــک تــجــمــع اعــتــراضــي بــا حضــور              
دانشجويان و فعالـيـن مـدافـع حـقـوق             

در ايـن    .  انساني و مدني بـرگـزار شـد         
تجمع در مورد زانيار و لقمان مـرادي     
ســخــنــرانــي شــد و پــيــام نــهــادهــا و               
تشکلـهـاي مـخـتـلـف دانشـجـويـي و                
مدافعين حقوق انساني خوانده شـد و        
از دانشجويان در شهرهـاي مـخـتـلـف           
درخواست شـد کـه بـه احـکـام اعـدام                

ايـن  .  زانيار و لقمان اعـتـراض کـنـنـد           
تجمع اعتراضي چـنـد سـاعـت ادامـه            
داشت و حـاضـريـن مـتـحـدانـه حـکـم                 
اعدام زانيار و لقمان را محکـوم کـرده      

و خواهان آزادي همه زندانيان سياسـي     
 . شدند
  

کميته بين المللي عليـه اعـدام از        
همه نهادها و سازمانهاي عليه اعـدام     
و از احزاب سياسي دعوت ميکند بـه    
اعتراضات خود تا لغـو حـکـم اعـدام             
زانيار و لقمان و آزادي اين دو جوان از     

 . زندان ادامه دهند
 کميته بين المللي عليه اعدام        

  ٣ ۲۰۱  ژانويه ۲۸ 

دانشجويان دانشگاه شهر کويه در کردستان عراق خواهان لغو فوري                                                           
 .  حکم اعدام زانيار و لقمان مرادي شدند                                  

 

 مــاه ژانــويــه       ۲۸ روز دوشــنــبــه      
 در شـهـر آدانـاي تـرکـيـه يـک                ٣ ۲۰۱ 

تجمع اعتراضي عليه احکام زانيـار و      
در ايــن   .   لــقــمــان مــرادي بــرپــا شــد         

تظاهرات بعد از سـخـنـرانـي و اعـلام              
انزجار عليه احـکـام اعـدام در ايـران،              
يک نامه اعتـراضـي نـيـز بـه سـفـارت                
حکومت اسلامي در استانبول ارسـال       

يکي از سـازمـان دهـنـدگـان ايـن           .  شد
ميتينگ اعـتـراضـي گـفـت کـه ايـن                 
تظاهرات بـه فـراخـوان چـنـديـن نـهـاد                
عليه اعدام و چنـد حـزب سـيـاسـي و                
نهادهاي مـدافـع حـقـوق انسـانـي در               

ترکيه ، کنگره دمکراتيک خـلـقـهـا و             
سازمانهاي سوسـيـالـيـسـت در شـهـر              

آرام برايم خاص يکـي  . آدانا برگزار شد 
از ســازمــان دهــنــدگــان ايــن حــرکــت            
اعتراضي گفت که نامه اعتراضـي از        
سوي فراخوان دهندگان اين ميتينـگ       
براي سفارت حـکـومـت اسـلامـي در             

او گفـت در ايـن       .  استانبول فاکس شد 
 ۲۷ ميتينگ گفته شد کـه  حـداقـل              

زنـدانـي ســيـاسـي در ايـران در خـطــر                 
اين افـراد    .   اجراي حکم اعدام هستند  

از سنندج،  اروميه،  سقز و تـهـران و            
رجايي شهر و سمنان هسـتـنـد کـه بـه               

" محاربه يعني جنگ بـا خـدا       " اتهام  
در قـوانـيـن    . به اعدام محکوم شده اند 

اسلامي و حکومت اسلامي هـر فـرد         
و يــا نــهــادي کــه عــلــيــه حــکــومــت               
اسلامي فعاليت کـنـد، بـه جـنـگ بـا               
خدا و محاربه متهم ميشود و حـکـم         

او گفت ما آمـده ايـم       .  اعدام ميگيرد 

بگوييم ديگر نمـيـگـذاريـم حـکـومـت            
 . اسلامي ايران جوانان را قرباني کند

تظاهرات کنندگان خـواهـان لـغـو         
فوري همه احـکـام اعـدام در ايـران و                
احکام اعدام زانيار و لـقـمـان مـرادي              

 .شدند
کميته بين المللي عليه اعـدام بـه          
مــردم آزاده در آدانــاي تــرکــيــه و                     
همچنين همه کسانيکه در شـهـرهـاي         
کردستان عراق، در مريوان و در هـمـه      
شهرهاي کردستان و در سراسر جـهـان        
به ياري زانيار و لقمان شـتـافـتـه و بـا                
انجام ميتينگ و حـرکـت اعـتـراضـي           
خواهـان لـغـو حـکـم اعـدام زانـيـار و                   
لقمان هستند، درود مـيـفـرسـتـد و از             
همگان دعوت ميکند تا لغو قـطـعـي      
اين احـکـام اعـدام و آزادي زانـيـار و                  

 .  لقمان به اين اعتراضات ادامه دهند
 کميته بين المللي عليه اعدام        

  ٣ ۲۰۱  ژانويه ۲۸ 

 تظاهرات در شهر آداناي ترکيه عليه احکام اعدام زانيار و لقمان مرادي                                                               

 

. مبتلا بـه سـرطـان خـون شـده اسـت                
پزشکان بيـمـارسـتـان مـحـک تـاکـيـد               
دارند که بهنام بايـد در کـنـار فـرزنـد               

نيما هـمـزمـان کـه بـا          .  بيمارش باشد 
بيماري سرطان خـون دسـت و پـنـجـه             
نرم ميکـنـد از دوري پـدر دربـنـدش                

مسـئـول ايـن      .  بيشتر زجر مـيـکـشـد       
ــراهــيــم زاده کــه در                  ــيــمــا اب وضــع ن
بيمارستان مـحـک کـودکـان بسـتـري             
است و پدر دربند او کـه نـاچـار اسـت            
دور از پسرش باشد، دستگاه قضايـي     

 .و دادستاني جمهوري اسلامي است

 
ما از هـمـه نـهـادهـا و تشـکـل هـاي                   
کارگري و از مردم کردسـتـان و ايـران           
دعوت ميکنيم که براي آزادي بهـنـام      
ابراهيم زاده از زنـدان و بـودن او در                 

 .کـــنـــار فـــرزنـــدش اقـــدام کـــنـــنـــد            
 جمعي از دوستان بهنام ابراهيم زاده

 
 ۹۱ ٣ ۱  بهمن ۹ 

...................... 
 :بازتکثير از

کميته کردستان حزب کمونيست     

 ... نامه جمعي از دوستان بهنام                        

 ده ها نفر ٧/١١/٩١ روز شنبه  
از کارگران اخراجي شرکت جهاد نصـر      

ها و    کردستان، جهت پيگيري خواسته   
مطالبات خود در مـقـابـل اداره کـار              

  .سنندج تجمع کردند

کــارگــران تــجــمــع کــنــنــده اعــلام         
کردند که روز بعد در مـقـابـل شـرکـت          
جــهــاد نصــر تــجــمــع خــود را ادامــه              
  خواهنـد داد و تـا زمـانـي کـه نـامـه                   
کتبي اخراج را دريافت نکنند آنجا را      

لازم به ذکر اسـت  .  ترک نخواهند نمود  
 نفر از کارگـران ايـن شـرکـت         ١١٠ که  

چندي پيش به صورت دسته جمعي و     
.  نامه رسمي اخـراج شـدنـد          بدون ارائه 

 *کميته هماهنگي

 ادامه تجمعات کارگران اخراجي شرکت جهاد نصر کردستان            

 

 . اساس سوسياليسم انسان است  
 . سوسياليسم جنبش بازگرداندن اختيار به انسان است     

 

 توجه                                                      توجه 
 پخش برنامه مستقيم به زبان کردي از کانال جديد       

  شب به وقت تهران     ۱۲  الي  ۱۰:۳۰ پنجشنبه ها از ساعت    
  به وقت اروپاي مرکزي پخش مي شود       ۱۰  الي  ۸:۳۰ و 

 يدي محمودي : مجري برنامه  


